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   :  ويرايندهيادداشت
  

. كنوني جداييهايي با آنچه پيشتر رواج داشـته دارد        ) رسم الخط (ـ بايد دانست كه شيوة نگارش       ۱
  :بناچار چند گونه تغيير در اصل نوشته رويداده كه در زير شرح آنها مي آيد 

  لي بـصورت  كه اينجا نوشته ايم در مـتن اص ـ       » دوري اي « يا  » ياوري اي « يكم ، واژه هايي مانند      
  بايـست دريابـد كـه يـاي          بـوده و خواننـده از روي معنـي مـي            شـده  نوشـته » دوري« يـا   » ياوري « 
  .هم داشته) نكره(» ناشناختگي« 

  يـا  » خانـة « كه نوشـته ايـم در اصـل بـصورت        » جامه اي « يا  » خانه اي « دوم ، واژه هايي مانند      
  .بودهشده نوشته » جامة« 

بـوده و   » مايـه « يـا   » نامـه « كه نوشته ايـم در مـتن        » ماية« يا  » مة  نا« سوم ، واژه هايي مانند      
  .در آخر واژه را ميبايست خود از معني جمله دريابد» ي« خواننده تلفظ 

.  بـوده   شـده  نوشـته » خانهـا « كه نوشته ايم در متن گـاهي        » خانه ها « چهارم ، واژه هايي مانند      
» خانـه هـا   « بلكـه   » خان ها « براي مثال ، خواست نه      اينجا هم خواننده ميبايست از جمله دريابد كه         

  .ميباشد
اين . »بمردم« يا  » باين« در شيوة نگارش پيشين به واژه ها مي چسبيده ، مانند            » ب« ـ حرف   ۲

جز . كار علتي دانشي دارد كه نويسنده نيز شرح داده و گاهي براي دوري از اشتباه ، آنرا جدا نوشته اند
  نوشـته ميـشده ماننـد    » سـرهم « برخـي واژه هـا   . ا به همـان حـال گـذارده ايـم      در برخي جاها ما آنر    

  .پاره اي را جدا نوشته ايم و بشيوة امروزي نزديك تر آمده ايم. »اينانرا« يا » درآنهنگامست« 
 آشنا گرديده اند تواناييِ زبانها) مبحث(ـ كساني كه از رهگذر ترجمه يا آموزش دانشها با جستار     ۳

ند كه زبان يك چيز رويايي است و بايد با دگرگونيهايي كه در زندگاني روي ميدهد همگام                 نيك ميدان 
پـس  . و همدوش برويد و گسترده گردد وگرنه زبان بزودي در چنگال زمان گرفتار مانده خواهد پژمرد               
نـد كـه    از جنبش مشروطه ايرانيان خود را در برابر صدها چيز تازه ، معني نو و واژه و اصـطلاح ميديد                   

كساني اين را دريافته در جستجوهاشان فارسي را        . زبان پريشانحال فارسي تواناي همگامي با آنها نبود       
برخي از آنها هم بكوششهاي خام      . يافتند» اصلاحاتي« با آن حال ، ناتوان از رساندن معنيها و نيازمند           

) پيراسـتنِ : يا بزبـان پـاك   (ح دانسته شد كه اصلا. و نارسايي برخاستند كه خود تاريخچة جدايي دارد      
  .ليكن برخاستن به آن بيمايه نشدني بود. زبان ميبايست آغاز گردد

از آنسو كسروي بكـار بزرگـي برخاسـته و چنانكـه از ايـن كتـاب هـم ميتـوان دريافـت ، ميـدان                     
زبـان  يـا   (نوشتن بزبان پيراستة فارسـي  . كوششهايش پهناورست ، و از اينرو بزبان نياز ويژه اي داشت 

  ت از روي هوس نبوده و علتهاي دانشي چندي او را به اين كار ـش پيداسـانكه از نوشته هايـچن)  پاك
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 يادداشت ويراينده

براي آنكه ارج كوششها و پژوهـشهاي او در ايـن زمينـه دانـسته شـود كافيـست خواننـدگان                     . واداشته
ــ را   ١ نهـاده شـد    ـ كه براي كارشكني در برابر كوششهاي او بنيـاد         » فرهنگستان«  اريخچه و كارنامة  ت

  .  بديده گيرند و آنرا با راهي كه وي گشود باهم بسنجش گذارند
اگر هم در آغاز دشوار مينمايد از عادت نداشتن خواننده اسـت و بـزودي او                » زبان پاك « خواندن  

  .درخواهد يافت كه اين زبان ، توانا و در همان حال روان و شيواست
اين هنگامي آشـكار    . ه ، فارسي دگرگونيهايي را بخود ديده      در ساية اين زبان در هفتاد سال گذشت       

مي گردد كه آشنايان بزبان پاك ، كتابها و روزنامه هـاي دورة رضاشـاهي را بـا نوشـته هـاي امـروزي                        
  .كه فارسي بسوي رواني و قانونمندي برداشته دريابندرا بسنجش گذارند تا گامهايي 

  .اينگونه تأكيدها همه از ماست. نوشته ايمـ برخي جمله ها را براي تأكيد پر رنگتر ۴
  .، از متن اصلي جدا شده[ ] يا نشانة » و« ـ يادداشت هاي ويراينده با ۵

 آغـاز   پيمـان  با انتشار ماهنامـة      ۱۳۱۲كه از   كوششهاي كسروي و يارانش     : و اما دربارة اين كتاب      
برجـستگان   درميـان  ۱۳۲۰پيش از پيشآمدهاي شهريور  رفته رفته محسوس مي نمود و هنوز شده بود 

 كـه د  آم ـي بدسـت    فرصتبند استبداد شكست و      پيشآمدهاآن  درپي  . شناخته گرديده بود  بنيكي  توده  
 مـادِ باه«  هـم دسـت بكـار شـده و           )پاكـدينان ( پيمانيـان . سر برآورنـد   در كشور    فراوانيهاي  روزنامه  
 همزمان بـا ماهنامـة پيمـان كـه          .زبان آن گردانيدند   پرچم را    ه اي بنام  روزنام را بنياد گزارده     »آزادگان

مي توانست روزانه با انبوه خوانندگان سراسر كشور در ارتباط           پرچماكنون  مخاطبان محدودي داشت ،     
  .فرصت ارزشمندي بود و اين باشد

 كـه   مؤثر گرديد چندان    جنبشي در توده براه انداخته و      ي كسروي هانوشته   ،هنوز ديري نگذشته    
شان از   گزاف ـ ا و ماهيانـه هـاي     مقامه ـ كه كساني   .بتكاپو واداشت   سخت  انداخته هراسبه   را   اودشمنان  

 از آن جنـبش و       جلـوگيري  وظيفـه دار   آنـروز     سود توده بدست آمـده بـود        سود خود بر   رجيحترهگذر  
 همگـي   ان بازارشان بكسادي گراييـده بـود      پاكديناز نوشته هاي     اينان و آنانيكه  . دندش هادسيسه سازي 

ي كه دور نبود همـة ايـشان را بيكبـار از             سيل . جلوي اين سيل خروشان را بگيرند      تادست يكي كردند    
  . بي بهره گرداندمفت سالهاي دراز ي و بهره منديهاهاپول

 ويژگي جنبش و شتاب آن چنان بود كه ديده شـد در برابـر آن گـروه هـاي همچـشم و بـدخواهِ            
هـايي   انباردار و ملا و ب بازاريِ اشرار واز:  همدست شده و همگي يك خواست را پيش مي برند  يكديگر

رئـيس حكومـت نظـامي و         و بيگانـه  بازرس مطبوعات جيره خوار و     و روزنامه نويسِ  مجتهد  و صوفي و    
 و در برابـر   در يك جبههنخست وزير و شاه همگيوزير و و   استاندارو  شهرباني گرفته تا رئيس مجلس      

   .ايستندمي  نپاكدينا

                                            
در پيرامون زبان ، گفتار  ٢٣پرچم نيمه ماهه ، ص .  ـ نك ١
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 يادداشت ويراينده

  حـس   رضاشـاهي در زمانيكـه      دو تن از بـدنامان شـهرباني       وكيل تسخيري تعيين كسروي بعنوان    
بازداشـت پـرچم    شورانده بودنـد ،     آنان را    را از كارهاي زمان ديكتاتوري برانگيخته و         تودة انبوه بيزاري  
 در يكـم    را و يـارانش   كـسروي  حكومـت نظـامي    ن، سپس بازداشـت   )  بهمراه ديگر روزنامه ها    (روزانه  
دن به ايشان بـود ، بازداشـت پـرچم نيمـه            دسيسه اي براي بزندان انداختن و آسيب ز         كه ۱۳۲۱ديماه

 و  هاوحـشيگري براه انداختنِ ملايان     ، بازداشت كتاب شيعيگري در همان سال ،          ۱۳۲۲ماهه در مهرماه    
در تبريز و مراغه و مياندوآب و سپس در شهرهاي ديگر ،            نخست   ـ  بر سر ياران كسروي     را هاسياهكاري

ي  ، پرونـده سـازيها      از وكالـت    كسروي وم گردانيدن محر،  ۱۳۲۳بازداشت پرچم هفتگي در ارديبهشت      
 ،  نپاكـدينا تاب او ، جلوگيري از پست كتابها و نـشريات            ك ۱۳ بازداشت    و  و وزارت فرهنگ   دادگستري

تا سال  نقشه هايي بوده كه      اينها بخشي از   فشار آوردن به ياران كسروي در اداره ها و زيستگاههاشان ،          
   . بكار بسته شده و ما امروز مي دانيم۱۳۲۴

 در   را از چرخش باز نداشت ، جلـوگيري از آن          پاكدينين اينها هيچيك چرخ پرشتاب جنبش       چو
   :مي گيرد روية خائنانه اي بخود ۱۳۲۴

 كـه ديـر زمـاني از اسـتادان     نـواب صـفوي   طلبـه اي بنـام سـاختگي       نسالآارديبهشت  در هشتم   
 موريـت خـود   مأ انجـام    ةآمـاد  وآموخته   از كسروي را     كينه جويي و   آدمكشي  درس عراق در   زبردستي
 آن  عاميان نافهم  و   همدستان از   ي ده تن   يك دوستش و    بهمراه هاي تهران  خيابان  يكي از   بود در  گرديده
 و  خيانتها، گروهيترور  اين داستان.  و سنگ بسر كسروي و دو همراه او ميريزند   كارد با تپانچه و     كوي

همدستي  و    (!)ن نواب از زندان    زنداني شدن همراهان كسروي و رها گرديد       : شهرباني   هاييپرونده ساز 
 ـاز نـواب  علنـي  پـشتيباني اعـلام  دولت و برخي كاركنان  شهرباني و  و بزرگ تهران باكوچكملايان    

  .ميبرد  زخم كارد و دو گلولة تپانچه جان بدرنُهست و كوتاهشده آنكه كسروي با يدرازخود داستان 
 روزنامـه هـاي آزاديخـواه از        .كار مي افتند  در تهران غوغايي برپا ميگردد و ماشينهاي دروغسازي ب        

  . سويي و مزدوران از سوي ديگر مي نويسند
ش  همراه يِكه كسروي و منش   تا پايان سال    نه تنها    و جلوگيريها از آن    بر جنبش پاكديني   هافشار

   و نـه تنهـا تـا برافتـادن           قـصابي مـي كننـد       با گلولـه كـشته و بـا كـارد          در كاخ دادگستري  بالاخره  را  
    ١...ادامه دارد امروز  بلكه تا ۱۳۵۷رضاشاه در محمد 

  .ست ا۱۳۲۴ ارديبهشت  پيشآمدپرسش و پاسخهاي اين كتاب مربوط به روزهاي پس از
  ۱۳۸۸تير  فرهيخت  . م  

farhixt@gmail.com

                                            
   . بكوشش همين قلمانكيزيسيون در ايران و پيشگفتار كتاب  قتل كسرويناصر پاكدامن ، . ـ نك1
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   آفريدگاربنام پاكْ
   يكمةرشت

  
  در روزهاييكه از بيمارستان بيرون آمده در خانـه بـستري           
مي بودم و يكي از آشنايان اروپا ديده بديدنم آمده بود دو تن              
از آشنايان بازاري نيز آمدند و پـس از حالپرسـي گفتگوهـايي             
رفت ، پرسشهايي شد و پاسـخهايي دادم و چـون گفتـه شـد               

 رسد آنها را يادداشـت كـرده چيزهـايي نيـز            بهتر است بچاپ  
  . كيهان مي فرستمةافزودم و اينك براي چاپ بروزنام

ديـده را     آن جوان اروپـا    ،براي آنكه نامهايشان برده نشود      
را ج و خودم را د       الف و يكي از آشنايان بازاري را ب و ديگري         

  .خواهم ناميد
    كسروي        

  ٭٭٭
 ترقـي يكـي نوشـته كـه شـما ادعـاي       ة گفتـه شـد در روزنام ـ  ب ـ امروز در حجره نشسته بوديم 

مدتيست اين اختلاف درميان روزنامه هاسـت و        . پيغمبري كرده ايد و ديگري پاسخ داده كه نكرده ايد         
من گفتم بهتر است برويم و از خودش        . ما نميدانيم اين اختلاف از كجا پيدا شده       . راستي معمايي شده  

  .پرده نميشودادعاي پيغمبري كه در . بپرسيم
  . اين مسئله را روشن گردانيد و باين گفتگوها خاتمه دهيدج ـ حقيقتاً

من هيچگاه مرد دعوي نبـوده ام  . د ـ من دعوي پيغمبري نكردم و چنان نامي بروي خود نگزاردم 
 مـردم  ةپيغمبـري در عقيـد  . اينها هايهوي عاميانه ايست كه من از شنيدنش عـارم مـي آيـد        . و نيستم 

مـن  . ورد و آنكس قادر بمعجـزه باشـد       ايد و پيام از خدا بي     افرشته اي از آسمان بنزد كسي بي      آنست كه   
  .بارها نوشتم نه فرشته اي بنزد من آمده و نه من قادر بمعجزه ميباشم

  ..ج ـ پس موضوع چيست؟ شما چه راهي را دنبال ميكنيد؟
 بهتر اسـت شـما   .واهم داشتخد ـ من اگر بخواهم راه خودمان را شرح دهم بسخن درازي نيازها  

ما مي گوييم در جهان حقايقي هست كه آدميان بايد آنها را بدانند و در زندگي                . كتابهاي ما را بخوانيد   
  .بكار بندند

 آدميان اگـر حقـايق   .اين بديها كه امروز در جهانست بيش از همه نتيجة گمراهيهاست : ميگوييم  
  .و زندگاني رنگ ديگري بخود خواهد گرفترا بدانند بدي در جهان بسيار كم خواهد شد 

. خدا بآدميان خرد داده كه بدستياري آن نيك را از بد و سود را از زيـان بـاز شناسـند                    : ميگوييم  
  .  گفته هاي ماستةاينها فشرد.  آنستةولي آدميان پيروي از خرد نميكنند و اين گرفتاريها نتيج
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  احمد كسروي    پرسش و پاسخ

 و يك رشته كوششهايي در راه نيكي جهان آغاز          دوازده سال پيش از اين تكاني در من پديدار شد         
  .كردم

 ةمردم باروپا با ديـد    . شايد شما معني اروپاييگري را ندانيد     . آنروز ايرانيان گرفتار اروپاييگري بودند    
 پيشرفت رسيده اند و راه راست و روشـني در           ةديگري نگريسته مي پنداشتند ، اروپاييان بآخرين درج       

  . شرقيان بايد پيروي از آنان كنند و هرچه دارند نيك شمارده بگيرندزندگاني پيش گرفته اند و
اينان آنرا كنار نهاده ميزان نيكي يا بدي يكچيز . خدا براي شناختن نيك از بد خرد بآدميان داده       

ناميـده چنـين    » دنيـاي متمـدن   «  اروپـا و آمريكـا را        .را جز بودن و نبودن در اروپـا نمـي شـناختند           
 شيفتگي بزندگاني اروپايي نشان داده      كبزرگ و كوچ  . رقيان بهره از تمدن نميدارند    دند كه ش  يميفهمان

شكوه بيروني اروپا را ديده هيچگاه گمان نمي بردند كه          . آنرا علامت بهتري و برتري خود مي شماردند       
اي تقيزاده  شنيده ايد كه آق   . اروپاييان در راه زندگاني گمراه باشند و يا قانونهاي اروپايي بيخردانه باشد           

 و   و مادتـاً    و سيرتاً  ايرانيان بايد صورتاً  «  كاوه گفتاري نوشته و چنان راهنمايي كرده بود كه           ةدر روزنام 
  .راه پيشرفت توده را جز اروپايي گرديدن ندانسته بود. » اروپايي شوندمعناً

فتاري  كه من بكوشش برخاستم اين گمراهي در ايران و ساير كشورهاي شرقي گر             ١٣١٢در سال   
از اينـرو مـن درگـام       . همگاني شده ، شيفتگي مردم باروپا و زندگاني اروپايي بحد ديوانگي رسيده بـود             

 شـفق سـرخ   ةليف كتاب آيين كه بچاپ رسيد و نوشتن گفتارهايي در روزنامأبا ت. نخست بآن پرداختم  
ش بـسر بـرده بيـاري       يكسال بيشتر با اين كـشاك     .  پيمان را بنياد گزاردم    ةنبرد آغاز كرده سپس مهنام    
  .خدا هياهو را از ميان بردم

 ة آراستگي بيرونش در راه زندگاني گمـراه اسـت و آينـد            ةاروپا با هم  :  آن گفتارها اين بود      ةخلاص
بـراي زنـدگاني بايـد يكـراه        . ي از پيـروي باروپـا بازگردنـد       انشرقيان بايـد در راه زنـدگ      . بيمگيني دارد 

  .پاييان و آمريكاييان و چه شرقيان پيروي از آن كنند ديگري باز شود كه چه اروةخردمندان
تكه هايي . آيين بعربي ترجمه شده در مصر انتشار يافت   . سخنان من در اين باره شهرتي پيدا كرد       

  .از آن در روزنامه هاي فرانسه و انگليس و آلمان بچاپ رسيد و خود اروپاييان با خشنودي پذيرفتند
يك خانم فرانسوي از ايران بازگشته و كتاب آيين را همراه .  بودمالف ـ من در آن سال در فرانسه 

دو سـه   . چون فارسي را خوب نميدانست از من معاونت خواست كه آنرا بفرانسه ترجمه كند             . آورده بود 
هفته كه در كنار دريا باهم بوديم هر روز كتاب را مي آورد و مقداري نزد من مي خواند و بسيار علاقه                      

  .ولي من چون آمدم ديگر ندانستم كار ترجمه بكجا انجاميد. ادبآن نشان ميد
 ارج بـيش از  ابـشعر . برخاسـته بـود  » ادبيات« د ـ در همان هنگام در ايران هايهوي ديگري بنام  

 ديوانهاي ايشان را بچاپ رسانيده درميـان تـوده    ،نمودند اندازه مي نهادند ، ستايشهاي گزافه آميز مي  
در دبيرستان ها و دانشكده هـا هفتـاد           ، تر شهرها انجمنهاي ادبي برپا شده بود      پراكندند ، در بيش    مي

  .در صد جوانان بشاعري گراييده بودند
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 مغزفرسا نيـست  ةشعر باين معني كه در كشورهاي شرقي بويژه در ايران رواج يافته جز كار بيهود         
راي زمـان مغـول كـه سـعدي و     بدتر از همه آنكه بچند تن از شـع .  آن اينهمه هايهوي ميرفتةو دربار 

حافظ و خيام و مولوي باشند احترام بي اندازه گزارده آنها را مـردان دانـشمند و فيلـسوف نـشان داده                      
  .بخواندن و ازبر كردن شعرهاي ايشان تحريص ميكردند

. وزارت فرهنگ خود را حامي آن شاعران گردانيده پولها در راه ترويج كتابهايشان بيرون ميريخت              
ديگران . يكه اين چند شاعر از بدآموزان بوده اند و شعرهاي آنان پر از بدآموزيهاي زهرآلود است               در حال 

درنمي يافتند ولي ما نشان داده ايم كه علل بدبختي ايرانيان چنـد چيـز بـوده كـه از مهمتـرين آنهـا                        
  .كتابهاي اين شاعران ميباشد

  .بيكبار زبون گرديده بوداينجا هم شيفتگي تا بحد ديوانگي رسيده خردها و فهمها 
ليف كرده كه شعرهاي حافظ را با آيات قرآن مطابقت          أ شنيده ميشد ملايي در شيراز كتابي ت       مثلاً

   .!داده ، آيا اين ديوانگي نيست؟
شعرهاي حافظ نود و پنج در صد در ستايش باده !. شعرهاي حافظ كجا و آيه هاي قرآن كجاست؟   

  .ق مردم بتنبلي و زباندرازي بخداستو نكوهش از دستگاه آفرينش و تشوي
  !. آيه هاي قرآن تواند داشت؟ اينها چه انطباق با

در سال دوم پيمان گفتارهايي در اين باره نوشـتم  . بهرحال من در گام دوم باين هايهوي پرداختم      
  .كه باعث دشمني هاي بسياري گرديد ولي بياري خدا اين طلسم نيز شكست

زردشتي ، جهـودي ، مـسيحي ،        : در ايران بيش از ده كيش هست        . هپس از اين نوبت كيشها بود     
 ة اينهـا از چنـد راه ماي ـ       .سني ، شيعه ، علي اللهي ، اسماعيلي ، بهايي ، شيخي ، كريمخـاني ، صـوفي                 

  .گرفتاريست
   :براي مثل ميگويم. اين يك زيان آنهاست كه تفرقه بميان مردم انداخته و مانع يگانگيست

 جدايي هستند ،    ةم اين كشورند ، فرزندان اين آب و خاكند ، ولي هميشه دست            زردشتي ها از مرد   
  .زمان مشروطه هميشه ايندسته ستمكش و توسري خور مي بودند پيش از. چرا كه كيششان جداست

از اين توده اند و در ميان اين توده زندگي مي كنند و در همان حال                . بهاييان همان حال را دارند    
  .دايند و شركت در كارهاي اين كشور نميدارندهميشه از توده ج

اين آرزوي هر مرد باغيرتيست كه ايرانيان همگي يكي شوند و دست بهم دهند و بآبـادي كـشور                   
آيـا توانـد بـود كـه شـيعه و سـني و بهـايي و                 !. ولي آيا با اين كيشها چنان يگانگي تواند بود؟        . پردازند

هم گرايند و برادروار دست بهم دهند و در راه پيشرفت زردشتي و مسيحي و صوفي و علي اللهي همه ب     
  !. توده و كشور بكوشش و جانفشاني پردازند؟

 ةزيانهاي ناآشكار ديگري دارد كه اگـر بخـواهم شـرح دهـم رشـت              . هنوز اين زيان آشكار آنهاست    
  .سخن از دست خواهد رفت
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 بيـست مليـون تـوده همـه در           برخيزد و  اين يكي از آرزوهاي من بود كه اختلاف از ميان ايرانيان          
  .يكراه باشند

آيـا ميـشد    . چگونـه برميخاسـت؟   اختلاف از ميان ايرانيان     . ولي اين آرزو چگونه انجام مي گرفت؟      
 و نيـروي     سـرباز  آيا ميشد با زور   !. قانوني گذرانيد و مردم را مجبور گردانيد كه همه در يكدين باشند؟           

  .نمي شدپيداست كه !. دولت اين كار را از پيش برد؟
 اين كيشها بعنـوان     .اين كار يك راه بيشتر نمي داشت و آن اينكه معني راست دين روشن گردد              

دين است و بايستي معني دين روشن گردد تـا دانـسته شـود كـداميك بـا ديـن سـازگار و كـداميك                         
  . دين بودةاز اينرو گام ديگر من در زمين. ناسازگار است

ي راست دين را روشن گردانيـدم و ناسـازگاري كيـشها را بـاز               در اين زمينه گفتارها نوشتم و معن      
  .اين كوشش هنوز هم دنبال ميشود و ما فيروزانه گام به گام پيش ميرويم. نمودم

  !.ماديگري چيست؟. در همان هنگام با يك گمراهي بزرگ ديگري روبرو بوديم و آن ماديگريست
  .ي خواهد بودمن اگر بخواهم ماديگري را شرح دهم خود آن سخن دراز

 ايـن گمراهـي از اروپـا        .ماديگري بزرگترين و ريشه دارترين گمراهيست كه جهـان بخـود ديـده            
  .برخاسته و سيل وار بهمه جا رسيده و در ايران نيز تكاني پديد آورده بود

اين گمراهي از دانشها ريشه گرفتـه اسـت و گرفتـاران    . اين گمراهي مانندة ديگر گمراهيها نيست     
  . آن نوشته اندة همه دانشمندان بوده اند كه هزارها كتاب دربارآن بيش از

اين گمراهي زندگاني را زير و رو گردانيده و اين سختي ها كه امروز در جهان است و اين جنگها                   
  . ماديگريستةو ويرانيها كه مي رود بيش از همه نتيج

ا بود و راه را بروي مـا بـسته          آن راهي كه ما پيش گرفته بوديم اين گمراهي سد بزرگي در برابر م             
  .از اينرو مي بايست بآن پردازيم و با آن نيز نبرد آغازيم. ميداشت

  .گفتارها و كتابهايي كه در آن باره نوشته شده بسيار است. نبرد ما با ماديگري داستان درازيست
 چه در   .است اين كوشش كه ما در برابر ماديگري كرده ايم در جهان بيمانند              همين اندازه بدانيد  

  .اروپا و چه در جاهاي ديگر تاكنون چنين كاري نشده بود
بايد در آينده تاريخ .  است نام بزرگ گزارمك من نمي خواهم بكاريكه امروز كوچ.سخن دراز است

 آنچه من ميدانم و توانم گفت آنست كه اين كوشش و اين راه در تاريخ ماننـدي                  . ما داوري كند   ةدربار
  .نداشته است

  . آغاز شده و من فهرست وار شمردم١٣١٢ا كارهاييست كه از سالاينه
در اين مدت رنجها كشيده گزندها ديده اين راه را دنبال كـرده ايـم و خـدا را سـپاس كـه امـروز              

  .جمعيتي هستيم و دست بهم داده ميكوشيم
تم و در اين مدت من نامي بروي خود نگزاردم و براي خود چيزي نخواستم و سخني بي دليل نگف        

  ي از راه رشك و خودخواهي و يا از آنجا كهـشود گروه با اينحال ديده مي. جز بنيكي جهان نكوشيدم
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غوغاهـا برپـا    . اين كوششهاي ما دكان هاي ايشان را بهم ميزند بتكان آمده خود را بميان انداخته انـد                
. ني هـا ميكوشـند    ميكنند ، دشمني ها نشان ميدهند ، بسخنان پست و يـاوه مـي پردازنـد ، بكارشـك                  

براي شورانيدن عـوام    . »!هاي ، اين دعوي پيغمبري مي كند      « : همينهايند كه آواز برداشته مي گويند       
  .اين را بهترين وسيله مي دانند

  :مـي گوينـد     . »!من كجا نام پيغمبري بـردم؟     !. من كجا چنين دعوايي كردم؟    « : بارها پرسيده ام    
  .»ناني كه ميگوييد معنايش پيغمبريستاين كارها كه شما ميكنيد و اين سخ« 

برنخيزم كه پيغمبري خواهـد     !.  آيا بايستي بآن كارها برنخيزم؟    . گرفتم كه چنانست  « : مي گويم   
مثلاً اين سيزده و چهارده كيش كه در كشور شماست و اين تـوده              !. ن كارهاي من بد بوده؟    آآيا  !. شد؟

ايـن گمراهيهـاي گونـاگون كـه مـردم را           !.  برنخيزد؟ را دچار بدبختي ها گردانيده بايستي كسي بچاره       
ماديگري كه سيل وار همه جا را فرا گرفته آيـا  !. فراگرفته بايد هيچكس برهانيدن مردم از آنها نكوشد؟ 

   شـما   !.بـد كـرده ام كـه ببلنـدي نـام خـدا كوشـيده ام؟               !. من بد كرده ام كه با آن بنبرد برخاسته ام؟         
آيا من بد   . مه ملايانتان يكي نمي توانست سخني گويد و بپاسخي پردازد         همه تان درمانده بوديد و آنه     

 آيا بايستي باين كارها برنخيزم چرا كه شـما آنهـا را پيغمبـري               ..كرده ام كه پاسخهاي استوار داده ام؟      
بگوييـد تـا    . شما اگر بكارهاي من يا بسخناني كه گفته ام ايراد ميداريد آنـرا بگوييـد              !. خواهيد شمرد؟ 

 اگر بآن كارها و سخنان ايـرادي نميداريـد پـس چـه ميگوييـد و ايـن چـه        .يم چه ايرادي ميداريد  بدان
  !..هايهويي است كه راه انداخته ايد؟

زيرا نه پاسخي دارند كه بدهند و نه ميخواهند دسـت از      . اين سخنان را كه مي شنوند در ميمانند       
  .هايهوي بردارند

الي را از نوشته هاي ما برميدارند و نقل مي كنند تـا             جاي بسيار شگفت است كه سخنان بسيار ع       
اينهـا معنـايش    . اين مطالب بسيار عاليست   « : مي گويند   . ثابت كنند كه من دعوي پيغمبري كرده ام       

  .من نميدانم باين بدبختان چه بگويم. »دعوي پيغمبريست
ده كـشاكش بـود و     تـو  ةاين بياد من مي اندازد آنرا كه هنگـامي در روم در ميـان اشـراف و طبق ـ                 

 ـ          ةكسيكه برميخاست و بطبق    بينوايـان  ه  توده دلسوزي نموده ببدبختي هاي آنهـا چـاره مينديـشيد و ب
  كرد اشراف با او بدشـمني برخاسـته كارشـكني مـي نمودنـد و چـون گنـاهي بـرو                  تقسيم خواربار مي  

ي كه ميكند كارهـاي     اين كارهاي . نمي توانستند گرفت بهانه مي آوردند كه او در آرزوي پادشاهي است           
  .يك مرد عادي نيست

اگر گفته هاي آنانرا بگيريم معنايش اينست كه مردمان بايد در توي گمراهيها و نادانيها دسـت و                  
خـدا  . پا زنند و هيچكس بچاره برنخيزد چرا كه اگر برخاست پيغمبري خواهد شد و آنهم نبايـد باشـد                  

  . گمراهي برهاندرا از هم حق ندارد ديگر بجهان پردازد و مردمان
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اگر كـسي خواسـت     . !آيا بايد باين دردها چاره نشود؟     . . شما چيست؟  ةعقيد« : روزي بيكي گفتم    
اكنون از شما كه آقايـان ب و        .  چون پاسخي نداشت خاموش ايستاد     .».!باينها چاره كند بد كرده است؟     

  .ج هستيد همان پرسش را مي كنم هر پاسخي داريد بدهيد
چه ايرادي بـشما  ! من نميدانم اين ملاها چه ميگويند؟. ا باين نحو نميدانستيمب ـ ما كه مطلب ر 

  .! اگر دعوي پيغمبري اين است زيانش چيست؟.!دارند؟
اين مقصود شما كه ميخواهيـد اخـتلاف را از ميـان ايرانيـان     . ج ـ من با چيزهاي ديگر كار ندارم 

ر تفليس و اسـتامبول هميـشه بمـا سـركوفت           من مدتي در خارجه بوده ام ، د       . برداريد بسيار بزرگست  
ت دين بيآوريد منّ    ايرانيان را بيك   ةاگر شما بتوانيد هم   . ميكنند كه هفتاد و دو ملت در ايران جمعست        

  . گزارده ايد همة ماهابگردن
بكارهاي شما ايرادي نيست ولـي شـما بايـستي          « : دـ گاهي كساني مي آيند و چنين مي گويند          

  .» كنيدآنها را بنام اسلام
مثلاً ما اكنـون بـا پيـروان        .  بنام اسلام كنم؟   ستيچگونه باي . مقصود شما را نمي فهمم    : مي گويم   

: ميگوينـد   .  را نمـي پذيرنـد     روان مادي هستي    ةپيروان فلسف .  روان گفتگو ميكنيم   ة مادي دربار  ةفلسف
نشان ميدهيم كه   ما دليل ها آورده     . آدمي همين كالبد مادي محسوس است و چيز ديگري درو نيست          
. در اين باره صدها سـخن ميـرانيم       . جز از اين تن و جان مادي گوهري در آدمي هست كه روان اوست             

  .اينها كه در قرآن نيست!. آيا بگوييم اينها را از قرآن برداشته ايم؟!. چگونه اينها را بنام اسلام كنيم؟
 آيه هـاي بـسياري را       هبار آن   يز در در زمان پيغمبر اسلام گرفتاري مردم بت پرستي بود و قرآن ن           

ولـي در  . در بر دارد و ما هنگاميكه سخن از مرده پرستي ها برانيم بهتر است كه از آن آيه ها ياد كنيم       
 چگونـه    ما پس.  روان به استدلالي نپرداخته    ة روان نداشت و قرآن نيز دربار      ةآنزمان كسي اشكال دربار   
موضوعهاي . اينرا براي مثل ميگويم   !. را بنام اسلام رانيم؟    نانچگونه آن سخ  !. بگوييم اينها از قرآنست؟   

  .ديگر از اينگونه بسيار است
   يك آيه از قـرآن عنـوان كنيـد و از خودتـان هرچـه              « : گاهي كساني راهش را ياد داده ميگويند        

از اين صـورت سـازي چـه چـسودي توانـد            . چه خوش دستور ميدهيد   : ميگويم  . »مي خواهيد بگوييد  
چـشده كـه ميخواهيـد مـا پـرده را بـروي             !. آنگاه چشده كه شما تاب تحمل حقيقت را نداريد؟        . !بود؟

  !.حقيقت بكشيم؟
 ـ              آن ديـن و كارهـاي خـود    ةشما اگر براستي علاقه باسلام داريد ، من از روزي كه برخاسـتم ميان

 ـ  بكساني ك ـ.  دينها بويژه از اسلام بهواداري آشكار برخاستم    ةجدايي نگزاردم ، از هم     ه ه زبـان درازيهـا ب
  .بنيادگزار اسلام يا بديگر برانگيختگان ميكردند پاسخها دادم

 آنهـا بـا دانـشها       ةهنگاميكه من كوشش آغاز كردم دينها در برابر ماديگري شكست خورده و ميان            
 بسيار بزرگي باز شده بود و اين كوششهاي من بوده كه دين را در برابر ماديگري برانگيزانيـده و                    ةفاصل

  و شما يا چندان درمانده و بي مايه ايد كه اينها را نميدانيد.  ميان آنها با دانشها را برداشته استةصلفا
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ميخواهيدنيا چندان بدخواه و تيره دليد كه دانسته و فهميده   .چشم پوشيد١
بارهـا  .  آنها مقاصدشـان يكـي بـوده       ةدينها همه يكراه را پيموده اند و هم       : تاكنون بارها گفته ايم     

  .دين يكرشته حقايقيست كه هميشه هست و خواهد بود: گفته ايم 
 جهانيان را بيكراه ةما كه اين كوششها را مي كنيم و با گمراهيها بنبرد پرداخته ايم ميخواهيم هم  

آوريم و نام خدا را در جهان بلند مي گردانيم و مردمان را از كشاكش با يكـديگر دور گردانيـده آيـين                       
اينها همان مقاصديست كـه اسـلام و ديگـر دينهـا            . ي زندگاني آنها بنياد مي گزاريم     خردمندانه اي برا  

  . ما اسلام را زنده مي گردانديداشته اند چنانكه بارها گفته ايم همين كوششها
شـما جـز   . ولي شما باينها خشنود نيستيد و به جاي همراهي دشـمني و كارشـكني مـي نماييـد              

شما اسلام به آن دستگاه مفتخـواري       .  و اسلام را بهانه ساخته ايد      پايداري دستگاه خود را نميخواهيد    
  .خود مي گوييد

مـن بـاين كـار بخواسـت خـدا          : شما در كتابهاي خود مـي نويـسيد         « : گاهي كساني مي گويند     
پس بگوييد كه تـاب     !. چه گناه بزرگي از من گرفته ايد      : ميگويم  . »اين معنايش پيغمبريست  . برخاستم

  !.بگوييد شنيدن نام پاك خداست كه شما را ناآسوده گردانيده!.  را نداريدشنيدن نام خدا
شناسي و بيديني جهانرا فرا گرفتـه و  نادر چنين زماني كه خدا. ببينيد گرفتاري تا چه اندازه است    

 خدا را نمي پذيرند و سالانه هزارها كتاب در توهين بخدا و دين انتشار مي يابـد ،              هستي انبوه مردمان 
اگر بالا افرازد و با پيشاني باز از هستي خدا سخن راند و دست او را دركارهاي جهـان نـشاندهد                     كسي  

  !.گناهي بزرگ كرده است
من اگر گفته بودم اينها را در خواب از فلان امام شنيده ام و كارهاي خود را بفلان مرده منـسوب                     

چون نام خدا را ميبرم گناهي بزرگ       ولي  . داشته معجزه هايي نيز برايش ياد كرده بودم گناهي نداشت         
  !.كرده ام

: بار ديگـر ميگـويم      . اگر پيغمبري همينست مرا از آن بيزاري نيست       . من در اين باره دفاعي ندارم     
  .من اين كارها را با خواست خدا كردم

  : يكي مي آيد و ميگويد      . كنند شگفت تر از اينها آنست كه كساني مي آيند و بمن راهنماييها مي            
 كارهـا را كـه   ةهم ـ. آن را هم شما كنيد: ميگويم . »اسلام را اصلاح كنيد. ما اصل اسلام را بگيريد ش« 

چيزيكه اهلش نيستيد چگونه دستورش     : ميگويم  . »آخر ما اهلش نيستيم   « : ميگويد  . نبايد يكتن كند  
  !.ميدهيد؟

  !.اين در كجاست كه بيماران به پزشك دستور دهند؟
مـن  : ميگـويم  . »شما بگوييد من مصلحم ، نام خود را مصلح گزاريد       «  : ديگري مي آيد و ميگويد    

  شما دين را بازيچه گردانيده برايش اين. اينها چيزهاييست كه شما مينديشيد. بهيچ نامي نياز ندارم

                                                           
١  ـ و] از گمراهيهايي كه دچارش هستيد[ـ 
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. دين در پيش مـا شـناختن حقـايق زنـدگاني و زيـستن از راه خـرد اسـت                   . ل شده ايد  ئشريفات را قا  ت
  .ه شما مينديشيد نيازي نيستباينگونه چيزها ك

بكوشيد و ايـن گمراهيهـاي گونـاگون را از          . بجاي اينها شما بكوشيد و حقايق زندگاني را دريابيد        
  .بكوشيد و آن سيزده كيش را از ميان خود بيرون رانيد. خود دور گردانيد

ها و نادانيهـا    در حاليكه او را نشناخته ايـد و در تـوي بـت پرسـتي              . شما اينهمه نام خدا را ميبريد     
ورده تنهـا   ا خـود ني ـ   يبسيار نادانيست كه اينها را گزارده و آنهمه گرفتاريهـا را بـرو            . دست و پا ميزنيد   

  .درپي اين باشيد كه نام من چيست و عنوان كارم چه خواهد بود
داستان شما داستان آنكسانيست كه در توي لجن زاري افتاده و تا گلو فرو رفته باشند و كسيكه                  

راي رهايي آنان مي يازد با او بگفتگوهاي فلسفي پردازند و از نام و عنوانش جستجو كنند و يا                   دست ب 
بجاي بيـرون جـستن از آن گـودال بـاين     . در آن كوششي كه برهايي آنان مي كند دستورهايي دهند  

  .خودنماييها پردازند
  .رستگاري خود باشيد رهايي و ةشما امروز گرفتارترين مردمانيد و بايد بيش از همه در انديش

اگر اين غوغاهاي شما با من سر دين است شما هنوز معني دين را نميدانيد و نخست چيزي كـه                    
  .برشما واجبست آنست كه معني دين را شناسيد

 دين چشم بسته عقيده اي ةمن پيش از آنكه باروپا بروم دربار: ـ ميخواهم منهم سئوالي كنم  الف
 دانشمندان اروپا دين يادگار     ةبعقيد.  ديگر است   دانشمندانْ ةنجا ديدم عقيد  باروپا كه رفتم در آ    . داشتم

زمانهاييست كه دانش ها نبوده و مردمان در تاريكي بسر مي برده اند و پس از آنكه دانشها رواج گرفته          
 انبـوه   ة ايـن عقيـد     ، و روشنايي در جهان پديد آمده يكي از چيزهايي كه بايد از ميـان بـرود آن بـوده                  

 من در اروپا كسي از دانشمندان را نديدم كه عقيده بدين دارد ، ولي چون بايران بازگشتم و                   .شانستاي
نماييد و چون علت آن را       گاهي از نوشته هاي شما بدست آورده ميخواندم ديدم از دين پشتيباني مي            

  .ندانستم اكنون از خودتان ميپرسم
ولي بايد دانست مـا ديـن را بـآن معنـي كـه      .  اندد ـ اين ايراد را بسياري از درسخواندگان گرفته 

  . ديگران است نمي گوييمةشناخت
بايد ديد آنها كدام    .  دانشمندان اروپا دين يادگار زمانيست كه دانشها نبوده        ةبعقيد: شما ميگوييد   
  . كدام دين در برابر آنها بوده است كه چنين باوري پيدا كرده اند؟. دين را مي گويند؟
 آن ديـن    ةانشمندان اروپا در برابر خود دين مسيحي را داشته و ناچار بوده اند دربار             پيداست كه د  

 ـدستگاهيكه پاپ و كشيشان برپا گردانيده اند: ـ يا بهتر گوييم  دين مسيحي. چنان باوري پيدا كنند   
  .از هر باره جاي ايراد است و بيجهت نبوده كه دانشمندان آنرا بدانسان خوار گرفته اند

آدم و حوا در بهشت از درخت گندم خوردند و گناهكار شدند ، فرزندان              : ين عنوانش اينست    آن د 
 گناهان فرزنـدان آدم باشـد ،        ةخود را فرستاد كه كشته شود و كفار         خدا يگانه پسر   .آنها نيز گناهكارند  

  و  فرزند خدا بود و چون كشته شد روز سوم بمرگ چيره درآمد و از ميان مردگان برخاست اعيس
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بآسمان بالا رفت و در دست راست خداي پدر جا گرفت ، فرزندان آدم بايد باو ايمان آورند تـا از گنـاه                       
  . ببهشت روند ، اين برداشت دين مسيحيستاپاك باشند و در آن جهان با شفاعت عيس

  دانـشها از داسـتان آدم و حـوا   .اينها در پيش دانشمندان از آغاز تا انجام افسانه هـاي بـي پاسـت       
 فرزنـد خـدا     !.؟اگر آدم و حوا گندم خورده گناهكار شده اند بفرزندانشان چـه ارتبـاط دارد              . ناآگاهست
  . ، از گور برخاستن او ، داستان كفاره و شفاعت هركدام جداگانه جاي ايراد استابودن عيس

. !اسـت؟ ده از گور چگونه توانـد برخ     يكمر!. شما خدا را چه پنداشته ايد كه برايش فرزند ميسازيد؟         
  !.كفاره چيست و چه معنايي معقول براي آن توان پنداشت؟

 زمــين و آســمانها و آفــرينش جهــان و ديگــر ةاز آنــسو مطــالبي كــه در تــورات و انجيــل دربــار
موضوعهاست يكسره با دانشها ناسازگار است ، خدا زمين و آسمانها را در شش روز آفريد و روز هفـتم                    

 در انجيل سخن از مرده زنده گردانيدن        .شمندان افسانه هاي خنكيست   اينها در نظر دان   . استراحت كرد 
 در چند جـا از بيـرون آوردن جنهـا از دلهـاي              .در حاليكه تاريخ بيكبار از آن ناآگاهست      . مسيح ميراند 

  . ريشخند نيستةبيماران گفتگو ميكند كه در برابر پزشكي جز ماي
 چگونگي زمـين    ة و پس از قرنها كوشش دربار      دانشمندان كه در راه جستجو از حقايق رنجها برده        

و خورشيد و ماه و ستارگان و مانند اينها بحقايق ارجداري دست يافته اند پيداسـت كـه نوشـته هـاي                      
 نفـرت   ةت و انجيل در پيش آنها بيش از افسانه هاي پيره زنـان ارزشـي نـدارد و رويهمرفتـه ماي ـ                    يتور

  .آنهاست
ما نيز هواداري از آنهـا نمـي نمـاييم ،           . دانشها ناسازگار است   مذهبها همين حال را دارد و با         ةهم

  .گفتگوي ما از دين عنوانش جداست
دوازده سال پيش هنگامي كه من ميخواستم بكوشش برخيزم يكي از دشواريهاي كار ايـن بـود ،                  

  .اين كيشها را با اينحال جز گرفتاري براي جهانيان نميديدم
 و جهانيـان بـه آن       ري داشـته كـه بـسيار ارجـدار اسـت          دين معناي ديگ  چيزيكه هست ميديدم    

  .)و اكنون هم مي نماييم(نيازمندند و از اين معني بود كه هواداري مي نموديم 
بهتر است نخست مثلي ياد كنم و سپس بـه          : مي گويم   . »..كدامست آن معني؟  « : خواهيد گفت   

  .آن معني پردازم
ه آداب تندرستي و دستورهاي پزشـكي بـدو گونـه           ب د تقي ةشما مي دانيد كه زيست آدمي از ديد       

يكي آنكه هركس تا آن اندازه كه در دسترس اوست از ساختمان تـن و انـدامهاي خـود و از                     . تواند بود 
چگونگي گردش خون و مانند اينها آگاهي پيدا كند ، و آدابي را كه پزشكان براي نگهداري تندرسـتي                   

نـدد ، و بپـاكيزگي و مبـارزه بـا بيماريهـا علاقـه نـشان دهـد ، و               ياد كرده اند فراگيرد و آنها را بكـار ب         
تندرستي خود را مربوط به تندرستي ديگران دانسته به چيزيكه باعـث بـروز بيماريهاسـت برنخيـزد ،                   

آبهاي روان را آلوده نگرداند ، هر زمان كه بيمـار شـد           . انبارهاي ديگران راه ندهد   ]آب[ه  آبهاي بدبو را ب   
  . بچاره و درمان پردازدبنزد پزشك رود و
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از سـاختمان تنهـاي     : در بيشتر ايرانيان مي بينيد        ديگر همانست كه شما     و يكراه  اين يكراه است  
خود كمترين آگاهي ندارند ، زيستن را جز پر كردن شكم از هرچه بـود نميداننـد ، هـر يكـي هرچـه                        

اگر يكـي   . آنها افسانه است   در نزد    انخواست مي خورد ، هركاري خواست مي كند ، دستورهاي پزشك          
بيمار شد بجاي پزشك بنزد جادوگر يا دعانويس مي رود ، بيشترشان پـاكيزگي را نميـشناسند و آنهـا         

 حوض خود را بيرون كنند و آنرا به آب انبار ةكه مي شناسند بيش از اين نمي فهمند كه آبهاي گنديد  
ري نميكنند ، پروايـي بـه تندرسـتي ديگـران           همسايه راه دهند ، از آلوده گردانيدن آبهاي روان خوددا         

  .نمي نمايند
 آدميان جهان را    يكي آنكه : زندگي اجتماعي نيز بهمينگونه از دو راه تواند بود          .  نيكيست لِثَاين م 

تا آنجا كه راه باز است بشناسند و حقايق زندگاني را كه بسيار ارجدار است بدانند ، هـركس آسـايش               
ديده در كارهايش تنها سود خود را بديده نگيرد ، آبادي جهان و آسـايش               خود را در آسايش ديگران      

 از دروغ و دغل و ستمگري و         ، جهانيان را آرمان خود سازد ، با بديها و بيماريها هميشه در نبرد باشد             
رشك و مانند اينها خود را دور دارد ، خردها نيرومند بوده جهانيان همه از روي خرد زندگي كننـد ،                     

ما دين اينگونه زيستن را . توده اي آيين خردمندانه روان باشد ، اين زندگاني زندگاني دينيست در هر   
  .ميگوييم

يكراه ديگر اينست كه مردم دربند شناختن جهان و پي بردن بحقايق زنـدگي نباشـند و هـركس                   
ايـان  همانكه سر برافراشت دنبال هوسهاي خود را گيرد و هركس جز دربنـد سـود خـود نباشـد ، توان                     

خـود    ديگري بـراي   ه هاي را لگدمال گردانند ، هر گروهي بانديشه هاي ديگري گرايند و فلسف            ناتوانان
 چه توده ها و چه افراد بجاي همدستي با يكـديگر هميـشه در كـشاكش باشـند ، خردهـا                      .پديد آورند 

 ما  .ني بيديني است  اين زندگاني زندگا  . ناتوان گرديده آيين خردمندانه اي براي زندگاني درميان نباشد        
  .بيديني جز اين را نمي شناسيم

را  زيـرا جهـان   .  انبـوه ايرانيـان از ديـن بـي بهـره انـد             .در اينجا مي تـوان از ايرانيـان مثلـي آورد          
نميشناسند ، از حقايق زندگاني بي بهره اند ، هركس جز درپي سود خود نيست ، يك آيـين بخردانـه                     

  .درميان نمي باشد
ي از شئونات زنـدگاني ، از كـشاورزي ، كـار و پيـشه ، زناشـويي ، فرهنـگ ،                      در اين توده هيچيك   

  .حكومت بمعني راست خودش شناخته نشده است
 مـردم كـه در      نبيست مليو . كار يا پيشه براي راه افتادن زندگاني توده ايست        : براي مثل ميگويم    

ردازد تا نيازمنديهاي زنـدگي     يكجا زندگي ميكنند بايد هر دسته اي از ايشان بيك كاري يا پيشه اي پ              
 ولي در ايران كار را باين معني نمي شناسند كار يـا پيـشه را                .بسيجيده گردد و چرخ زندگاني راه افتد      

   اينــست از هــر راهــي كــه توانــستند روزي درآورنــد خــودداري  .شناســند بــراي روزي درآوردن مــي
  .دگاني توده اي نيست خود دربند راه افتادن زنة هيچكس در كار يا پيش.نمي نمايند
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دست مرا در يكي از اين اداره هـا بنـد           « : مي بينيد فلانمرد مي آيد بنزد شما و چنين مي گويد            
 فلان آهنگر از    .دنكار را جز براي خوردن يك لقمه نان نمي شناس         . »كنيد ، منهم يك لقمه ناني خورم      

  ، يـا بهتـر گـويم بمفتخـواري         ي  گ ـ سودمند خود دست برداشته در يكي از مدرسه هاي قم بطلب           ةپيش
گـذران مـن در     . .مگر مقصود گذران نيـست؟    « : مي پردازد و چون مي پرسند با پيشاني باز مي گويد            

 فلان پزشـك كـه بايـد بـدرد مـردم            .» از وجوهات بيشتر از آهنگري عايد من ميشود        .اينجا بهتر است  
 چـرا كـه   . از تهـران بيـرون نمـي رود        است آنجا را برگزيند     بيشتر خورد و در هركجا كه نياز به پزشك       

  .اينجا عايداتش بيشتر است
كـه نيـاز     و پيشه هاي بيهوده ـ كارها و پيشه هايي هاصدها كار  همينست كه در كشورةدر نتيج

 همينست كه در اين كشور دو ثلث بيشتر زمينها خشك افتاده ة باز در نتيج.به آنها نيست ـ پيدا شده 
  .     دادن خواربار بيست مليون مردم توانا نيستو سرزميني باين پهناوري ب
 در معنـي    حكومـت . مشروطه يا دموكراسي بهترين شكل حكومـت اسـت        : باز براي مثل ميگويم     

 امروز برگزيده ترين و سـرفرازترين تـوده هـا درميـان خـود ايـن شـكل                  .راستش همان مشروطه است   
كه مشروطه روان گرديـده و هنـوز هزاريـك      ولي در ايران چهل سالست      . حكومت را روان گردانيده اند    

 نـافهم و بهمـان حـاجي انبـاردار زبـانش بريـشخند و                هنوز فلان واعظـكِ    .مردم معني آنرا نمي دانند    
  .بدگويي باز است
 آنـست  ة نتيج. آنست كه اينمردم از حقايق زندگي بي بهره اندةاين نتيج . . چيست؟ ةآيا اين نتيج  

 آنست كه مغزهاشان آكنده از      ة نتيج .همگاني و حكومت را نميدانند    كه معني زندگاني توده و كارهاي       
  .هزارها گمراهي و نادانيست

بيـديني همينـست كـه مردمـي زنـدگاني          . بيديني در نزد ما اينهاست    . اينها مثلهاي كوچكيست  
اينجهانيشان را راه نمي تواننـد انـداخت و بـا اينهمـه نعمتهـاي خـدادادي پـست تـرين زنـدگاني را                        

  .نند و با چنين حالي دم از دين و خداشناسي ميزنند و سخن از آبادي جهان آينده ميرانندميگذرا
دين شناختن معني جهـان و      : دوباره ميگوييم   . ديني كه ما ميگوييم باين معنيست     : كوتاه سخن   

و  چنانكه گفتيم اين يك معنـي بـسيار ارجـدار         . پي بردن بحقايق زندگاني و زيستن از روي خرد است         
  .ارنددگيست و جهانيان بآنها نياز ميبزر

. دينهايي كه بوده هيچيكي باين معني نيـست . الف ـ اين معني تازه ايست كه شما بدين ميدهيد 
. »دين شناختن معني جهان و پي بردن بحقايق زندگاني و زيستن بآيين خرد اسـت              « : شما ميگوييد   

مثلاً !. ، ولي آيا كدام دين داراي اين معنيست؟بسيار نيك . اين جمله را در كتابهاي خود تكرار ميكنيد  
آيـا  !. آيـا حقـايق زنـدگي يـاد ميدهـد؟         !. مذهب مسيحي ، آيا او معني جهـان را بمـردم ميـشناساند؟            

  !. كشيشان يكراه بخردانه بروي مسيحيان باز كرده اند؟
ايي را در   ماست كدام راهنم ـ    اين مذهب كه در كشور     .چرا دور ميرويم و از ديگران سخن ميرانيم       

  . كدام دستور خردمندانه بآنان ميدهد؟.!.زندگاني بمردم ميكند؟
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ما چون نيك مينگريم و يكايك دينها را از ديـده مـي گـذرانيم چيزهاييـست سـربار زنـدگاني و                      
  .مخالف خرد و دانش

اينها را شما خودتان بيان كرده ايد و من مقصودم اين نكته اسـت كـه موضـوعي كـه شـما بيـان                        
را  پس چه لازم شده كه نام آنرا دين گذاريد و دانـشمندان           . يك بحث بسيار مهم اجتماعيست    ميكنيد  

  !.از خود رميده سازيد؟
در جهان حقايقي هست كه مردمان بايد آنها را : ميگوييد . شما يكرشته بيانات بسيار منطقي دارد  
عقلست كه مـي توانـد سـود و          ةبشر داراي قو  : مي گوييد   . درك كنند و در زندگي پيروي بآنها نمايند       

  .زيان و نيك و بد را بشناسد و بايد مردمان اين قوه را در زندگاني راهنماي خود گردانند
  ، اينها بياناتيست كه شما مبتكر هستيد و الحـق دلايـل قـوي بـراي اثبـات آنهـا اقامـه ميكنيـد                      

جاست كه چرا نام ديـن      اما سخن در اين   . مطالبيست منطقي و بنفع جهان كه مسلماً پيش خواهد رفت         
  !. اينها كجا و دين كجاست؟!. بآنها ميگذاريد؟

شما با اين رفتار خود از يكسو دانشمندان را از خود دور مـي گردانيـد و از يكـسو ملاهـا و مـردم       
 من اگر شما نام ديـن نبـرده بوديـد پيـشرفت             ةبعقيد. عامي بازاري را بدشمني خود تحريك مي كنيد       

١. بودكارتان ده برابر حالا

كوشـشي  : آن خانم اروپايي كه كتاب شما را همراه خود بفرانسه آورده بود و با من ميخواند گفت                
كه اين مرد ايراني در راه نيكي جهان ميكند و مقام بشريت را بالا ميبرد جهاد بسيار مقدسيـست كـه                     

  .ميكند
 ايران ايـن كوشـشهاي    افسوست كه درة سرفرازي من شد ، و اكنون چه اندازه ماي    ةاين سخن ماي  

  ت مي كندگاهي گفته اند دعوي نبو. زننده ترين صورتي در ذهن عوام جلوه گر گردانيده انده شما را ب

                                                           
ده سـال   . ن از دين در نخستين سالهاي پادشاهي محمدرضاشـاه        ـ اين گفته ها نشانيست از رمش درسخواندگان و اروپا ديدگا          ١

پاسخ نويسنده به اين گفته ها مي آيـد و خواهيـد            . پيش از آن كه كسروي سخن از دين آغاز كرد اين رمش باز هم بيشتر بوده               
  .شي در ايرانستآنچه اينجا شرح آن مي رود نبرد با گمراهيهاي كي. بنام دين بكوشش پرداخته) در چنان زماني(ديد چرا 

مـثلاً ايـن   . ليكن زمينه هاي ديگري نيز هست كه نويسنده آنها را از ديده دور نداشته و در نوشته هاي خود به آنها پرداخته           
پرسش مهم كه چرا در اين دو سه قرن پيشرفت دانشها ، مسيحيگري از جا كنده نشده بلكه هنوز با آن دستگاه پرشـكوهش در           

و همچنـين   (ي مي كند ويا اينكه چرا مشروطه نتوانست شيعيگري را براندازد ، نيز سـختگيريهاي رضاشـاه                  ايستادگبرابر دانشها   
نبـرد بـا   ) مثلاً در كـشور شـوروي  (هم آنكه كمونيستها . تنها دست و بال ملايان را بست ولي آنها را ريشه كن نگردانيد      ) آتاترك

خود مي دانستند و از روزي كه سررشتة كارها را بدست گرفتنـد در ايـن                كيشهاي سراسر آلوده و برانداختن همة آنها را وظيفة          
  . ولي پس از چندي نوميدانه دست از آن شستند. راه كوشيدند

 سـخن   نبـرد رو در رو     همانجاها كـه از   . هنويسنده به اين جستارها كه چيستان گونه است درآمده و راز آنها را روشن گرداند              
دربارة كيشها بيجهت  پس. شالوده اش را نهاده كه جست جايي درداند كه چارة هر گمراهي را بايد ميراند اين را نيز آشكار ميگر

اثر بزرگي بجا گذارد و تنها از اين راهست كه مي توان به كيشها تكان سـختي داد         ،  دين  راست  معني روشن گرديدن  يست كه ن
  و ـ .و اميدمند بود كه ريشه شان كنده گردد
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چند روز پـيش در حمـام ديـدم         . ترين توهينها را بشما كرده اند      پست. گاهي گفته اند قرآن ميسوزاند    
مي گويند پيغمبر تازه اي     ! آقا  «  : دلاك كه كيسه بتن مي كشد سخن از شما رانده از من مي پرسيد             

خانم اروپـايي افتـاده پـيش خـود           آن ةمن درماندم كه چه گويم و بياد گفت       . »پيدا شده بود كشته اند    
  .شرمنده شدم

كوشـشها و   ببايد دانست ما اصرار نداريم كه       . ـ اين موضوع جداييست و من بايد بآن پاسخ دهم          د
 ـ         ما به نتيج  . راه خود نام دين گذاريم       مـا حقـايقي را روشـن       . نـامگزاري ه  ه بيـشتر علاقـه منـديم تـا ب

  يـا  » شـاهراه رسـتگاري   «  تـوان آنـرا       مي ميگردانيم و شاهراهي براي زندگاني جهانيان باز ميكنيم كه        
گر رمش دانشمندان از نامست چاره اش بـسي         ا. يا مانند اينها ناميد   » آيين خرد «  يا   »زندگاني پاك « 

  .آسانست
  : نام دين برده ايم بجهاتي است كه اينك برخي را ياد ميكنم اما اينكه ما

نخست ما درميان كوششهاي خود چنانكه حقايق را روشن مي گردانيم ، گمراهيها و بدآموزيها را                
.  و چنانكه شما ميدانيد در برابر بيشتر آنها كتابها نوشـته ايـم  .كه جلوگير حقايقست نيز دنبال ميكنيم   

حوض تا از لجن پاك نشود آب پاكيزه بروي آن  يك.  موضوع مهميست خودگمراهيهانبرد با نادانيها و 
. ما بيـشتر گمراهيهـا بعنـوان دينـست         اكنون سخن در آنست كه در كشور      . بستن نتيجه نتواند داشت   

سيزده يا چهارده كيش گوناگون كه هست و ما همـه را گمراهـي و بـدآموزي مـي شناسـيم هركـدام                       
ز اينرو ما ناچار بوده ايـم از ديـن بـسخن پـردازيم و معنـي راسـت آن را روشـن                       ا .بديني بستگي دارد  

 ةگردانيده بهمه نشاندهيم كه اين كيشها كه هست با دين ناسازگار است ، دين از آنها بيزار است ، هم                   
  . اين كاري بود كه ناچار بوده ايم بكنيم. دينستةآنها بوارون

بسيار بود براي حل قضيه بايد موضوع را نيك روشـن           در هر موضوعي كه اشتباهات و اختلافات        
  .گردانيد و حقيقت آنرا بيرون آورد

 .اين راستست كه اين كيشها كه هست هيچيكي با آن معناي راسـت ديـن سـازگار نيـست                  : دوم  
اينها نه تنها بمردمان حقايق ياد نميدهند از حقايق دورشـان مـي گرداننـد و خردهـا را بـسيار پـست           

  . دينستةاينها درست بوارونميشمارند ، 
چيزي كه هست بنيادگزاران اينها يا برانگيختگاني كه بنياد دين گزارده اند ، هـر يكـي از ايـشان                    

  .جز اين معني راست را نخواسته اند
 بشناسانيدن حقـايق زنـدگاني و        ،  اقتضاي زمان  ةباندازباين معني هر يكي از آنها در زمان خود ،           

  .دها كوشيده اند و منظورشان جز نظم دادن به زندگاني اجتماعي نبوده استتكان دادن بفهمها و خر
  . ولي در نزد ما مسلم است.اين را اروپا ديدگان و درس خواندگان بآساني نتوانند پذيرفت

مثلاً همان مسيح كه گفتگو از دينش رفت ، بيگمـان منظـور او از برخاسـتن و كوشـيدن و رنـج                       
ق زندگاني و راه نمودن مردمان بسوي آنها و بتكان آوردن خردهـا بـوده               كشيدن بيان يكرشته از حقاي    

  .است
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ليكن . آنها بسيار دور از اين معنيست     . از انجيلها كه در دست ماست اين را به آساني نتوان فهميد           
قديمترين آنها هفتاد سال فاصـله از       . بايد دانست اين انجيلها صد سال پس از مرگ مسيح نوشته شده           

  .ح داشته استزمان مسي
 هم روميان و  ،اين خود داستان شگفتيست كه مسيح با آنكه در زمان تاريخ برخاسته و در آنزمان         

هم يهوديان تاريخشان روشن است ، بـا اينحـال سرگذشـت مـسيح تاريكـست و مـا او را بـسيار كـم                         
  .ميشناسيم

 اندازه داشته ، و چـون       ثير بي أثري بوده و بشاگردان خود ت     ؤآنچه دانسته شده مسيح مرد بسيار م      
مظلومي او شاگردانش را چندان به       با آن شكنجه ها و رنجها كه در تاريخ بيمانند است كشته شده اين             

 ةهيجان آورده كه مي توان گفت ديوانه شان گردانيده و دلهاشان پر از آتش ساخته كه هر زمان بگزاف                  
رزند خدايش خوانده اند ، از گور برانگيزانيـده         ف:  مسيح گراييده غلوهايي پياپي كرده اند        ةديگري دربار 

 كفاره را بـرايش بافتـه انـد ،    ةبه آسمان عروجش داده اند و در دست راست خدايش نشانده اند ، افسان 
معجزه ها برايش ساخته اند ، از آغاز كودكي تـا انجـام زنـدگي سرگذشـتش را پـر از افـسانه و گزافـه                  

  .را سراپا تاريك ساخته اند او ةنسان تاريخچيبد. گردانيده اند
مـثلاً  . داستانهاي بسياري در اين انجيلهاست كه از خرد دور است و تاريخ هم از آنها آگاهي ندارد                

 كـشتن هيريـدوس      ، رسيدن سه تن ايراني به بيت اللحم در شب زايش مسيح بـراي نمـاز بـردن بـاو                  
در . ريخ بيكبـار از آنهـا ناآگاهـست       حكمران يهود كودكان شيرخور را و مانند اينها چيزهاييست كه تـا           

  .حاليكه چنين چيزها اگر رخ دادي آوازه اش بهمه جا رسيدي و در تاريخ ها انعكاسي يافتي
آنچه در آنها از مسيح است آن اندرزهاست كـه آنهـا نيـز              . بهرحال اين انجيلها پر از افسانه هاست      

  .هفتاد سال زبان بزبان نقل شده تا بروي كاغذ آمده
از همان انجيلها پيداست كه منظـور مـسيح از آن برخاسـتن و كوشـيدن واداشـتن                   اينها   ةبا هم 

مردمان بنيكوكاري و برانگيختن آنان بهمدستي بـا يكـديگر و كـشتن خـوي پـست خودخـواهي در                    
  .درونهاي ايشان بوده است

 و يك گـام بـزرگ     . اين خود جستار بسيار مهميست كه آدمي داراي دو سرشت جاني و روانيست            
در راه نيكي جهان اينست كه روانها نيرومند گردد و زندگاني آدميـان از روي خواهـشها و دريافتهـاي                    

 در اينجا مقصود آنـست كـه        ١.ما اين جستار را در جاي ديگر بتفصيل باز نموده ايم          . اين سرشت باشد  
  . نيرومندي روانها بودهةكوششهاي مسيح در همين زمين
  .پديدار استاز همان انجيلها اين اندازه 

  كوتاه سخن آنكه بنيادگزاران دينها دين را بهمين منظور كه مـا بـه آن ميـدهيم ميـشناخته انـد                    
  و هريكي از آنان باقتضاي زمان خود در همين زمينه كه ما ميكوشيم كوشيده است و اين جهت ديگر 

                                                           
١  ند بنياد بخش يكم ، در پيرامون روان  كتاب هاي ورجاوـ
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وشـش از نخـست بـوده    خواسته ايم بگوييم اين رشـته ك      . بوده كه ما را ببردن نام دين ناچار گردانيده        
خواسته ايم بگوييم دينها نيز جز در همين زمينه نبوده و آنها جـز              . است و پس از اين هم خواهد بود       

  .نيكي جهان و زندگاني جهانيان را نخواسته اند
١   عامي را برمي آغالانند    وت تحريك كرده كه مردم پستِ     ااما اينكه نام دين بردن ما ملايان را بعد        

  خوريد كه در برابر كوششهاي بـسيار ارجـدار مـا چنـين رفتـار پـستي را مـشاهده                     و شما افسوس مي   
در جاييكـه مـا ميكوشـيم ايـن         . كرده ايد ، ما اگر هم نام دين نبرده بوديم آنها اين رفتـار را كردنـدي                

كيشهاي گوناگون را از ميان برداشته مردم را از پراكندگي باز رهـانيم ناچاريـست كـه آنهـا بدشـمني                     
  .ند و چون راه ديگري نمي شناسند از اين راه پيش آيندپرداز

  گـوييم كـه همـه حقايقـست و           شعر و ادبيات سخناني مي     ةمگر تنها در زمينه دينست؟ ما دربار      
ايـن  . مي بينيم در آنجا نيز كساني همين رفتار پست را مي نمايند و بسخنان بيفرهنگانه مي پردازنـد                 

  .نمونه اي از آلودگي اين توده است
 آقاي الف اين معنايي كه شما بـدين ميدهيـد چيـز    ةبگفت. ج ـ اجازه دهيد سئوالي هم من بكنم 

آيـا اعتقـاد بخـدا و    : ولي ميخواهم بپرسـم  . با آن بياني كه كرديد من جاي ايراد نمي بينم     . تازه ايست 
  !.اعتقاد به آخرت جزو دين نيست؟

  .م ميخواستم همين سئوال را كنم هب ـ من
ما در شناختن جهان ناچاريم بهستي خـدا        .  بخدا و اعتقاد به آخرت هر دو از دين است          ـ اعتقاد  د

اين دستگاه بيهوده نيـست و درو       بخش بزرگي از شناختن جهان همين است كه ما بدانيم           . اقرار كنيم 
  .نظم و ساماني هست و دست آفريدگاري درميان ميباشد

را » ورجاونـد بنيـاد   « شما اگر كتاب    . ينه است  مادي در همين زم    ةيكي از كشاكشهاي ما با فلسف     
  .بخوانيد در آنجا در اين زمينه استوارترين دليل ذكر شده است

 آخرت ، ما چون بگوهر آدمي پي ببريم خواهيم ديد آدمـي همـين كالبـد مـادي                   ةهمچنان دربار 
  كالبـدِ بوديِنيست و درو دستگاه ديگري بنام روان ميباشد و مانعي نيست كه اين دسـتگاه پـس از نـا              

مادي بازماند و در جهان ديگري زندگي بسر برد ، در اين باره هم ما كتابهايي نوشته كوششهاي بسيار                   
  .بكار برده ايم

خداشناسي آن نيست كه خدايي تصور كنند و هرچـه          . ولي در اين زمينه نكته هاي مهمي هست       
 هخدايي تصور كرده اند و هرچ     . نستدر ايران يكي از گمراهيها همي     . دلهاشان خواست باو نسبت دهند    

  .خدا افزارهاي هوسهاي آنهاست. دلشان خواست باو نسبت مي دهند
 جنگ آلمان و روس در ايران گراني و نايابي پديد آمد و مـردم            ةسه سال پيش از اين كه در نتيج       

   فرصت دچار گرسنگي گرديدند ملايان كه از داستان برداشته شدن چادر و چاقچور دلتنگ مي بودند

                                                           
١ تحريك كردن ـ و= ـ برآغالانيدن 
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رديـد و خـدا   كخانمها ديديد روتان باز   « : يافتند و در بالاي منبرها رو بزنان گردانيده چنين ميگفتند           
  .اين را در همه جا ميگفتند. »دبخشم آمد و بلا فرستا

آنـان خـدايي تـصور    .  آنها چه چيز اسـت ةببينيد خدا در انديش. دادند ببينيد بخدا چه نسبت مي   
ندارند كه در آسمان يا در عرش نشسته تنها نگران ايرانست كـه همانكـه يـك                 كرده اند و چنين مي پ     

 ـ            گناه از مردم اينجا ديد بخشم آمده بلا بر         لابـه و   ه  ايشان ميفرستد ، و هرگاه كه پـشيماني نمـوده و ب
زنهـاي  . آنگاه عدالت در دستگاه خدا نيست. زاري پرداختند خشمش فرو نشسته بلا از آنان برميگرداند  

يش از همه دامنگير خانواده هاي بينواي     ب رو باز مي كنند و خدا بگناه آنان بلايي مي فرستد كه              تهران
با اين گمراهيهـا و نادانيهاسـت    . اينست نمونه اي از خداشناسي اين مردم      . بوشهر و بندرعباس ميگردد   

  .كه مي آيند و با من مي نشينند و سخن از دين ميرانند
پيغمبري فرستاده و احكامي پديد آورده و بگناهكـاران مجازاتهـا قـرار              اينان خدا از يكسو      ةبعقيد

فرموده و از يكسو چون امام حسين كشته شـده          »  يره شراًً ةٍو من يعمل مثقال ذر     «كيد  أداده و براي ت   

. بيكبار احكام خود را بهمزده و دستور فرستاده كه هركه باو گريه كرد گناهـانش همـه آمرزيـده شـود                    
  .يكروز آنرا كرده و يك روز اينرا.  ريگهاي بيابان باشدةاگرچه بشمار

چنين وا مينماينـد كـه خـدا ايـن          . يك گمراهي بزرگ ديگر نكوهشهاييست كه از جهان ميكنند        
جهان را دشمن داشته است و مرد خداشناس و نيكوكار كسيست كه بـاين جهـان و زنـدگاني آن ارج                     

  .نگزارد و دامن از خوشيهايش درچيند
تو گويي اين جهان را خدا نيآفريده و يـا او           . ت است كه چنين نسبتي را بخدا مي دهند        جاي حير 

  !. چه آنرا دشمن ميدارد؟هرِوگرنه ب. آفريده و پشيمان گرديده
اين گمراهي چندان بزرگ است كه من اگر بخواهم زيان آنرا شرح دهـم بايـد دو سـاعت بيـشتر                     

نه ميگـويم   .  تحقير مي نگرند   ةيم ايرانيان بجهان با ديد     همانست كه ما مي بين     ةاين نتيج . سخن رانم 
ميگـويم آن را    . خير ، اين كـار نشدنيـست      . آن را ترك ميكنند و يا از خوشي هايش دامن مي چينند           

داستان آنان داسـتان كسيـست      . خوار ميدارند و بي پروايي مي نمايند و بكارهاي بزرگ برنمي خيزند           
  .و بروز گذرانيدن قناعت نمايد بآبادي آنجا نپردازدكه در خانه اي عاريتي نشيند كه 

در اين چند روزه سخني شنيده ام كه چون مثل نيكي باين گفتگوي ماسـت ميخـواهم آنـرا يـاد                     
  :   كنم 

سـه روز  آن  گذشته كه من در بيمارستان دكتر رضانور بودم و سه روز در آنجا مانـدم در          ةدر هفت 
 دلخوشي و شادماني بود و مي توانم گفـت كـه از رنـج و                ةمن ماي ديدن بيمارستان و كارهاي آن براي       

 سال درس خوانده و دانش اندوخته و چـون خواسـته بـازگردد    ١٥جواني باروپا رفته و    . دردم ميكاست 
يك رشته ماشينها و افزارها كه ما نداشته و يا كم داشته ايم با خود آورده و سـرمايه ريختـه و چنـين                        

   بيماريها ة پزشكي و چارة كه مي توانيم ما نيز از پيشرفت هايي كه در زميندستگاهي برپا گردانيده
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مـي تـوانيم بهنگـام گرفتـاري رو         . ميتوانيم از معجزه هـاي دانـش بهـره يـابيم          . رخداده استفاده كنيم  
  .ببيمارستان آورده پس از چند روزي آسوده و تندرست بخانه هاي خود بازگرديم

كه بديدنم مي آمدند بارها باين گفتگو پرداختيم و ببلندي انديـشه و             در آن چند روز با آشناياني       
 كه او را براي درس خواندن باروپـا فرسـتاده و سـپس بـا فـروش امـلاك خـود                      رهم پدر دكت  فروشني  

  .سيس بيمارستان داده آفرين خوانديمأسرمايه براي ت
 خشنودي خدا تواند بود اين      ةكارهاي نيك اينهاست ، آن كارهايي كه ماي       : بارها بجوانان ميگفتم    

  .كارهاست
مادري كه با دلي لـرزان و هراسـان ، دسـت فرزنـدان ناتندرسـت خـود را گرفتـه بـاين           : ميگفتم  

بيمارستان مي آورد و پس از چند روزي كه فرزندش بهبود مي يابد با دلي پـر از شـادي و خـشنودي                       
تي بالاتر و بهتر از ديدن اين شادي و          لذّ من در جهان    ، دست او را گرفته از بيمارستان بيرون مي رود        

زهي مردي كه از دانش خود چنين دستگيري هايي به مـردم توانـد              . خشنودي آن مادر نمي شناسم    
  .كرد

١ پس از بازگشتن از بيمارستان كـه دو روز پـيش از ايـن    .  من در آن چند روزه   اين بود سهشهاي  
يكـي از پزشـكان     . وباره آن سـخنان بميـان آمـد       براي گرفتن دستور دوباره بآنجا رفتم چون نشستم د        

  :چنين گفت ) آقاي دكتر تقوي(بيمارستان 
ديگران مي آيند و اين دستگاه را مي بينند و بجاي تـشويق بدلـسرد               . اينها احساسات شماست  « 

 يك چيـز هـم   م عواةمي آيند و استفاده هاشان مي كنند و هنگام رفتن بگفت. گردانيدن ما مي كوشند   
در . يك حـاجي آخونـدي از تبريـز آمـده بـود           . ههمين امروز در اينجا داستاني رخداد     . ميشوندطلبكار  

: گفت  چنين  اينجا خوابيد و معالجه شد و شفا يافت و امروز كه ميخواست برود با من بسخن پرداخته                  
  .شكوه و جلال حقيقي در آن دنيا در بهشت است. اينها شكوه و جلال مجازيست

آدم روي تخـت مـي لمـد و اسـتراحت           : از جمله چنين ميگفت     . صيف بهشت سپس آغاز كرد بتو   
ميكند ، از درختها و ديوارها آواز موسيقي ميشنود ، شير و عسل از نهرها جاريست ، دست مي اندازي                    

اسـت ، بـراي ماهـا نيـست ،           اين دنيا براي كفـار    . چندتا حوري مي گيري و به بغل خود مي چسباني         

  . الكافرةـجنالدنيا سجن المؤمن و 

 درس خوانده ايم و پزشك شده ايم و در اينجا            كه معني اين حرفهاي حاجي آخوند آن بود كه ما        
به بيماران معالجه ميكنيم و با امراض مبارزه مينماييم اينها كارهاي دنياييـست و پـيش خـدا ارزشـي           

  .ندارد و ما در آخرت بي بهره خواهيم بود

                                                           
١ ـ و) ات(احساس = ، سهش . احساس كردن ، انگيخته شدن احساسات) = همچون جهيدن( ـ سهيدن 
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ببينيد بخدا چـه    . كه من از شنيدن آن نزد خود شرمنده گرديدم        اين بود بيانات آقاي دكتر تقوي       
اينجهـان بـراي كافرانـست      « . ببينيد تا چه اندازه از حقايق زندگاني بي بهره انـد          . نسبتهايي مي دهند  

  !.شما اينرا از كجا ميگوييد؟!. يكي نمي پرسد چرا؟. »براي ما نيست

  .نيست؟ پيغمبر نفرموده الكافر حديث ةـب ـ مگر الدنيا سجن المؤمن و جن

پيغمبر اگر دنيـا را بـراي كـافران ميدانـسته پـس آن      . د ـ بيگمان پيغمبر چنين سخني نفرموده 
        پـس آن جنگهـا و كـشورگيريها        !.  چه بوده؟  هرِكوششها براي نيكي زندگاني مسلمانان و آسايش آنان ب

  !.چه معنايي داشته؟
ت دنيا در قرآن هم آمده استج ـ مذم.  
مقصود آنست كه درپي پول اندوزي نباشند و جلو . ه در قرآن آمده نكوهش از آزمنديستد ـ آنچ 

همين امروز آزمندان بسياري هستند كه كارخانه دارند و يا ببازرگاني مـي پردازنـد و   . آز خود را گيرند   
دگاني  خود پيشرفت زنةبجاي آنكه از كار و پيش.  نيستييا ده داري ميكنند و آرزوشان جز پول اندوز    

  ، توده اي را بخواهند و دربند آسايش مردم باشند جـز دربنـد پـول انباشـتن نمـي باشـند و در راه آز                        
. اينها آسيبي براي زندگاني هستند و درخور نكوهش مي باشند         . هزارها خاندان را لگدمال مي گردانند     

  .در قرآن و ديگر كتابهاي ديني نيز از آنها نكوهش رفته است
ايـن جـز از آنـست كـه         . نكوهش جهان و زندگانيست كه بزبان ملاها افتاده اسـت         ولي اين جز از     

كسي به بيمارستان و پزشكي و كارهاي بسيار ارجدار پزشكان ارج نگزارد و بدانسان سـخن پـردازي و                   
  .زبان درازي كند

اينها چون خودشان بكارهاي نيك نمي پردازند و جز مفتخواري و شـكم پـروري هنـري ندارنـد                   
  .هند ديگران را هم از نيكوكاري باز دارندميخوا

آمديم برسر اعتقاد بآخرت ، در آن زمينه هم ايرانيان دچار گمراهي هـاي بـسيارند كـه اگـر مـن               
   :يك موضوع را براي نمونه ياد ميكنم. بخواهم در آن باره سخن رانم دو سه ساعت خواهد كشيد
رفتار بت پرستي بودند يكـي از گمراهيهـاي         در زمانهاي باستان كه ديني در جهان نبود و مردم گ          

ايشان اين بود كه مي پنداشتند كسيكه مرد و او را بگور سپاردند در زير خاك بـا همـان تـنش زنـده                        
  .آخرت يا جهان ديگر را در زير خاك مي پنداشتند. گردد و در همان گور بزندگاني پردازد

يگر افزارها بـا او بخـاك ميـسپردند ،           اين گمراهي بود كه چون كسي ميمرد ظروف و د          ةدر نتيج 
اكنـون كـه    .  با پادشاهان جواهرات و زينت افزارهاي آنان را همراه ميگردانيدند           ، خوردنيها جا ميدادند  

كاوشهايي مي شود گاهي از برخي گورها چندان جواهر و افزار بدست مي آيد كـه بايـد آنـرا گنجينـه                      
  . ناميد

زيرا چـون پادشـاهي مـي مـرد زنهـا و كنيـزان و               . داشتدر برخي توده ها گمراهي شكل بدتري        
غلامانش را كشته با او بزير خاك مي سپردند و با اسبهايش همان رفتار را مي كردند ، چرا كه پادشاه                     

  . خدم و حشم داشته باشد اسب ودر آن جهان زير خاكي تنها نباشد و پياده نماند و
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ان آمدند همين رفتار بسيار زشت را در اينجا نيـز           مغولان اين رفتار زشت را داشتند كه چون باير        
 ةبكار بستند و زنان و مردان بيگناهي را در دخم ـ         ) گويا هلاكو باشد  (بهنگام مرگ يكي از پادشاهانشان    

  .او جا داده زنده بگور گردانيدند
. هنگاميكه كلمبوس آمريكا را كشف كرد اين عادت در ميان برخـي از بوميـان آنجـا رواج داشـت                   

  .پادشاه نيمه وحشي پرو كه مرده بود بيش از هزار تن را كشته با او زير خاك سپرده بودند١اقاپاقهوان
همچنان هشتاد سال پيش از اين كه اروپاييها تازه بآفريقا چيره ميشدند ايـن عـادت را در ميـان                    

  .برخي از قبايل وحشي آنجا با شكل بسيار فجيعي در جريان يافتند
زيرا بيگفتگوست كه كـسيكه زنـدگانيش در        .  ناداني و گمراهي نيست    ةتيجپيداست كه اينها جز ن    

چه در زير خاك باشـد و چـه در روي خـاك             كه  تن او لاشه مي گردد       اين جهان پايان يافته مي ميرد     
آنكه زنده تواند ماند روان اوست و هركاريكـه ـ از پـاداش يـا     . عفونت پيدا كرده از هم پاشيده مي شود

از خوردنيهـا و پوشـيدنيهاي      . هـم در ايـن جهـان مـادي نيـست           روان. د روانرا تواند بود   كيفرـ تواند بو  
دينها كه از روان گفتگـو كـرده انـد از خوشـيهاي او در جهـان ديگـر                   . اينجهان مادي بيكبار دور است    

  .گفتگو كرده اند
         يار تهاي مـادي جـز پنـدار بـس        م شـدن آن بـا لـذّ       بهرحال زنده گرديدن تن در زير خاك و متـنع

 نبوده است و نتواند بود و تشريفات براي تن بي روان يا لاشه جز از نافهمي و كوردروني                   ]اي [بيخردانه
  .سر نتواند زد

چنانكه گفتيم جز بدرد گنديدن و از و  تن او لاشه گرديده ، هكسيكه مرد: چيزيست بسيار آشكار 
  .هم در رفتن و فرو ريختن نخواهد خورد

ده اند كه آن را در زير خـاك نهـان گرداننـد كـه هـم در بيـرون نباشـد و        اينست دينها دستور دا 
  .آبرويش محفوظ ماند و هم مردم از بوي بد او آزار نبينند و بيماريها پديد نيآيد

نايش او را ببهـشت يـا بـدوزخ فرسـتادن           عم. دفن مرده يا بزيرخاك سپردن آن معنايش اينست       
  . دين باكي نيستةاز ديد. داگر بجاي آن بسوزانند سوزانيده ان. نيست

 بت پرسـتان باسـتان را   ةاكنون سخن در آنست كه ايرانيان در همين زمينه ، گمراهيهاي بيخردان   
نگه داشته اند و چنين مي پندارند كه مردگان در زيرخاك جهاني دارند ، بهشت و دوزخ در آنجاست ،                    

ايـن نـاداني و گمراهـي خـود پافـشارند           همان تنهاست ، و از بس در        ه  كيفر يا پاداش كه خواهد بود ب      
 خـود   ة دفن مردگان از معناي خود بيرون بـرده بـا ايـن گمراهـي سـفيهان                ةدستور دين اسلام را دربار    

  .انطباق داده اند
ولي .  خودشان خواهند پنداشت   ة ما را تهمتي دربار    ةالبته ايشان اينرا نخواهند پذيرفت و اين گفت       

ته مغزشـان   ه  هد و شما خواهيد توانست از سنجش كارهاي آنان ب         ميد رفتارشان حقيقت را نيك نشان    
  .پي بريد

                                                           
١ ـ و Wayna Qhapaq (Huayna Capac) ـ
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 مردگان اينست كه چون يكي را بخاك سپردند دو تن فرشته يكي             ةيكي از باورهاي ايرانيان دربار    
 نكير ، با گرزهاي آتشين در دستهايشان ، بالاي سر او حاضر خواهند شـد و بـراي آنكـه                     يمنكر ديگر 

بفهمند پرسشهايي از او خواهند كرد ، يكايك اركان دين را خواهند پرسيد ، گرزهاي                ايمانش را    ةانداز
 هـل .. من ربك؟ من نبيك؟ من ائمتـك؟       « :آتشين را در برابر چشمش به تكان آورده خواهند پرسيد           

پيغمبـرت  .. ــ خـدايت كيـست؟   » .. هل الميزان حق؟   ..هل الصراط حق؟  .. هل النار حق؟  .. حق؟ ةنـالج

 آيـا پـل صـراط راسـت         ..آيا دوزخ راسـت اسـت؟     .. ؟آيا بهشت راست است   .. امامانت كيست؟ .. كيست؟
  ..آيا ترازو راستست؟.. است؟
 بحال كسيكه ايمانش ضعيف است كه از ترس زبانش بند آمده نخواهد دانست چـه بگويـد و                   يوا

  .گرزهاي آتشين پياپي بسرش فرود خواهد آمد
كـسيكه  . نست كه علما موضوع تلقين را ايجاد كـرده انـد          براي كمك باينگونه مردگان ضعيف ايما     

   :مرده او را تنها نمي گزارند و يك ملا يا شيخ بالا سرش ايستاده باو ياد ميدهد
تحزن و قل االله ربي و محمد ك من ربك لاتخف ولا   عبداالله اذا جائك الملكان المقربان و سئلا       يا« 
  »..نبيي

  :نند و اين درخورِ چند ايراد است اين رفتاريست كه با هر مرده اي مي ك
مگر دين تنها گفتن بزبان است كه هركسي همانكه توانست با زبان پاسخ دهد ديندار شناخته                 )١
  !. دروازه است؟ دمدين مگر جواز!.  است؟اسم شبدين مگر !. گردد؟
چـرا  !. دين مگر تنها براي آنجهـان اسـت كـه دم دروازه يـادش دهنـد و روانـه اش گرداننـد؟                      )٢

 اينان دين را بچه معني مي شناسـند كـه چنـين             ..!خواهند تا در اين جهانست ديندارش گردانند؟      نمي
  .!.رفتاري مي كنند؟

 و كرد و مگر ترك .!. مگر زبان رسمي آنجهان عربي است؟.!.تلقين يا دين ياد دادن چرا بعربي؟) ٣
  .!.د؟و لر و مازندراني و لاري همانكه مردند عرب مي گردند و عربي مي فهمن

 چـرا ايـن پرسـش هـا را از روان            .!.گر پاداش و كيفر با تن است كـه پرسـشها از او ميـشود؟               م )٤
  !. نميكنند؟

  .هم بتن باز ميگردد در آنهنگام روان: ميگويند 
شـما اينـرا از     !.  آنگاه دليل اين چيـست؟     .!.اگر باز خواستي گشت چرا بيرون رفته بود؟       : مي گويم   
  .!.كجا مي گوييد؟

 ة اين بهترين دليليست كه عقيـد      . ايرادهاي بزرگي است و در اينجا مقصود ايراد آخري است          اينها
 آخرت چيست و چنانكه گفتيم همچون بت پرستان كهن آخرت يا آنجهان را در گـور         ةاين مردم دربار  

 كسيكه ايمـانش  . فرشته هاي خدا را بآنجا ميكشانند ، عذاب نيز در آنجاست          . يا زير زمين مي شناسند    
  كافر است يا كسيكه. درست است گور براي او بهشتي خواهد گرديد و در آنجا بخوشي خواهد پرداخت
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 ايشانـست و    ةاين باور هم ـ  . ايمانش نادرست است گور پر از آتش گرديده هميشه او را خواهد سوزانيد            
  .انكار هم نتوانند كرد

اسـتخوانها را بـار     . اينجا بآنجاست يكرفتار زشت ايشان در اين زمينه بردن استخوانهاي مردگان از           
را نهي كرده تا آبروي مرده نريـزد        ) يا نبش قبر  (اسلام شكافتن گور    . مي كنند و كاروان راه مي اندازند      

 خود را بكار بندند دستور صريح اسلام را      ةاينان براي آنكه نادانيهاي بت پرستان     . و بزندگان آزاري نرسد   
كـه گورهـا را     ) بلكه مستحب قريب بوجوب شـمرده انـد       (ز كرده اند    علماشان تجوي . ناديده انگاشته اند  

را چـرا    ايـن كـار   .. چرا؟. بشكافند و استخوانها را با صد رسوايي و مردم آزاري از شهري بشهري كشند             
  .مي كنند؟

بـراي آنكـه روز     . براي آنكه تن مرده از فشار گور ايمن باشد ، نكير و منكـر بـسرش نتواننـد آمـد                   
درهاي بهـشت ، يكـي از شـهر قـم ،            . كه صور دميده شد زودتر از ديگران به بهشت رود         رستاخيز همان 

  .بهشت در زير زمين است و درهايش نيز از اينجاهاست. ديگري از كربلاست. ديگري از نجف
تلقـين  . تلقين جلوم را گرفـت .  عوامست و بشما پاسخ دهمةب ـ من ميخواستم بگويم اينها عقيد 

من نميدانم علما باين مطالب شما      . نقل جنازه هم عادت عمومي است     . ان نوشته اند  را علما در كتابهاش   
  .اينها كه تمامش راستست!. چه پاسخ ميدهند؟

   : گيـريم پاسـخ داده ميگوينـد      ـ اين عادتي شده كه ما چون موضوعي را عنوان كرده ايراد مـي              د
آنست كه عوام هر عقيده اي داشـت        اين معنايش   . اين پاسخ از ريشه غلطست    . » عوامست ةاين عقيد « 

ما نيز از عوام گفتگو ميكنيم ،       .  عوام است  ةبسيار نيك اين عقيد   . داشته است و بآنان ايراد نبايد گرفت      
 آنهاست كه مي گوييم گمراهند ، نافهمند ، معنـي زنـدگي را           ةدربار.  آنهاست كه ايراد ميگيريم    ةبعقيد

  .ندگاني را يادشان دادنميدانند ، بايد براهشان آورد ، حقايق ز
زيرا مـذهب يكمـردم     . اگر مقصودشان آنست كه اينها در اساس مذهب نيست باز جاي ايراد است            

يكـي را در  : دين يا مذهب رخت نيـست كـه دو دسـت باشـد     . همانست كه دارند و بآن كار مي بندند     
 انبـوه يـا     ةهاسـت كـه تـود     مذهب ايرانيها همين پندارها و باور     . بقچه نگه دارند و ديگري را بتن كنند       

  . شما عوام در مغزهاي خود جا داده اند و بآنها دلبستگي دارند و رفتارشان از روي آنهاستةبگفت
 .فلان ايراد را كه شما گرفته ايـد راسـت نيـست   : و چنين ميگويند    بارها ديده ام كساني مي آيند     

 آنـست كـه مـا       ة سخن شما ماننـد    اين: مي گويم   . كتاب ما قرآنست آيا در قرآن چنان اعمالي هست؟        
كتاب . اينها در قانون اساسي نيست« : رد ايراد بگيريم بگويند  چون براهزني و تاراجگري شاهسون يا كُ      

  .»!. دزدي يا راهزني داده شده است؟ةآيا در آن اجاز. كشور ما قانون اساسيست
يكنند و استخوانهاي مرده را      گورها را م    :جاي حيرتست كه رسوايي باين بزرگي را راه انداخته اند         

بيرون مي آورند و بار اسب يا استر كرده يا در اتومبيـل گـزارده صـدها فرسـنگ راه ميبرنـد و از مـرز                          
 و چـون     جهـان ميگرداننـد    ةتوده را سرافكند   بيست ميليون گذرانيده بكشورهاي بيگانه مي رسانند و       

  خواستيم از فشار قبر و سئوال نكير و منكر درآخر « : پرسيده ميشود عذر بدتر از گناه آورده ميگويند 
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چنين كار زشت و ناداني پستي را صدها سالست كرده اند و مي كننـد و چـون مـا ايـراد                      . »امان باشد 
تـو گـويي مـا بقـرآن        . »اينها كه در قرآن نيست    « : ميگيريم و پاسخي نمي توانند داد چنين ميگويند         

  .ايراد گرفته بوديم
ولـي در   . در قرآن نيست  « : نمي گويد   » !.ر در قرآن نيست پس چرا ميكنيد؟      اگ« : يكي نميگويد   

كبيرتـان هـست كـه        جعفـر  خاحاديث شما هست ، در كتابهاي فقهي تان هست ، در كشف الغطاء شي             
  .»اگر اجماع مانع نبود من آنرا واجب مي گردانيدم« : ميگويد 

پاسخي ندارند كه   :  مي گويم    .» ميدهند من نميدانم علما باين مطالب چه پاسخ      « : شما ميگوييد   
بدهند ، چون پاسخي ندارند براي شورانيدن مردم هايهوي راه مي اندازنـد كـه ايـن دعـوي پيغمبـري       

   پـوچي را بهـم   ةگـاهي يكـي برخاسـته چنـد جمل ـ    . كرده ، تهمت مي بندند كه اينها قرآن ميسوزانند     
خـدا را شـكر كـه ايـن فيـروزي      .  او را شكـستم مي بافد و هياهو برپا مي گرداند كه پاسخش را دادم ،     

  .براي چند سخني كه راه بهيچ جا نتواند برد اينهمه ارزش قائل ميشوند. نصيب شيراز گرديد
اگر ميخواهيد بدانيد چه پاسخي ميدهند شما دو تن بنزدشان رويـد و همـين داسـتان تلقـين را                    

  .بپرسيد ببينيد چه خواهيد شنيد
مگر خدا از دينداري و بيديني مردم آگاه نيست تا دو تن            !.  نكير چيست؟  داستان منكر و  : بپرسيد  

  !.بازپرس فرستد؟
:   بپرسيد!مگر دين با زبانست كه يكي همانكه بپرسشها پاسخ داد ديندار شناخته گردد؟: بپرسيد 

ن كـسي اگـر در زنـدگي دي ـ       : بگوييـد   !. مگر كرد و لر و مازندراني و لاري همانكه مردند عرب گردند؟           
اگـر ديـن    !. داشته و باورهايي با خود بآنجهان برده ديگر چه نيازي باين يادآوري يا تلقـين شماسـت؟                

اينها را بپرسيد تا بدانيـد  . !نداشته و باورهايي با خود نبرده چسودي از اين يادآوري يا تلقين شماست؟           
١.چه رفتاري ميكنند

چـون پاسـخ ندارنـد و از    . ا پاسـخ ندارنـد  ست كه بگفته هاي م   جااينهمه هايهوي و بدرفتاري از آن     
آنسو نميخواهند بپذيرند و دست از سودهاي ناروا بردارند ناچـار شـده بـا صـد زشـتي هـوچيگري راه                      

ببينيد تا چه اندازه زشتست كه در ميان مردم نافهم تهران و تبريز و قزوين انتشار دهند كه                  . ميندازند
آن شنيده ايد كه معاويـه      . فروش و دلاك گرمابه را بشورانند     ار و بقال و يخ    طاينان قرآن ميسوزانند ، ع    

در صفين چون در كار خود درماند دست بدامن قرآن زد و براي پيشرفت آرزوهاي بـسيار شـوم خـود                     
  قرآن

                                                           
آنانرا گرامي داشتگان خـدا شـناخته و در حـساب           ـ شيعيان دستگاهي از امامان و امامزادگان ساخته و پرداخته مي دارند كه              ١

دليـل ايـن گفتـه پـاك        . دتوانند كر » پارتي بازي  « ايشان در دستگاه خدا براي پيروانشان     پاداش و كيفر چنين وامي نمايند كه        
 سـوي  از.  گوشه هـايي از آن شـرح داده شـده   داوريشدن گناهان با گريستن بر امام حسين و ديگر پندارهاييست كه در كتاب    

ديگر اينها خدا را آگاه از دلها نميشناسند ، آگاه از آنچه ميگذرد نميدانند و اينست مي پندارند ميتوان هر گناهي كرد و سـپس                         
رفتن گنبدها همين داستان تلقين ، استخوانهاي مردگان بكربلا بردن ، با دلهاي پر از گناه بزيارت . با ظاهرسازيهايي او را فريفت 

 ـ و.  كه ايشان به چگونه خدايي باور دارندنشان ميدهد از ايشان در روز قيامت داشتن ، همه و انتظار شفاعت
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براي آنكه دكانهاي مفتخواري را نبندند  .اينها از معاويه بيشرمترند. را بجلو امام علي بن ابيطالب كشيد
  .اينها همه از درماندگي و ناچاريست.  منظور نداشته چنين دروغي را انتشار ميدهنداحترام قرآن را

اين جنازه بردن بقم و نجـف       « : اين بتازگي رخ داده كه يكي رفته و از يك ملاي بزرگي پرسيده              
  : گفتـه   . آقا حديث خوانده كه يكي از درهاي بهشت از قـم و ديگـري از نجـف اسـت                  » !.براي چيست؟ 

آنگاه مگر ديگران كه در قـم يـا         !. ر بهشت در زير زمين است كه درش از قم يا از نجف باشد؟             آقا مگ « 
 اينهـا مگـر در دسـتگاه خـدا حـساب            ةپس از هم  !. در نجف بزير خاك نروند به بهشت نخواهند رفت؟        

نيست و نيكوكاري و بدكاري منشاء اثري نيست كه هر كه بدر بهشت نزديكتر بوده زودتر جنبد خـود                   
آقا از اينسخنان برآشفته و چون درمانده بوده با پرخـاش چنـين             !.  به بهشت اندازد و ديگران بمانند؟      را

  !.اين بود پاسخ آن عالم بزرگ. »!اينها سخنهاي كسرويست شما از كجا ياد گرفتيد؟« : گفته 
اينهمه سخنها از آنجا برخاست كه گفتم خداشناسي آن نيست كه خدايي تـصور كننـد و هرچـه                   

. اينگونه خداشناسي با بت پرستي يكيـست ، بلكـه همـان بـت پرستيـست               . واستند باو نسبت دهند   خ
خداشناسي هنگامي درستست كه خداي راستين را شناسند و هركاري بيهوده يا ناسزايي را باو نسبت                

بلكه جز بـت پرستـشان نمـي تـوانيم          . اينست ما بخداشناسي اينمردم ارج نمي توانيم گزاشت       . ندهند
  .اختشن

ولـي در پـستي انديـشه از بـت پرسـتان            . آنان گردن ميفرازند و بخود مي بالند كه خداپرسـتند         
اينـست نمونـه اي از      . »دخانمها ديديد روهاتان باز كرديـد خـدا بغـضب آمـد و بـلا فرسـتا                 « .كمترند

  .خداشناسي آنان
ز گمراهي و ناداني يك آخرت پنداشتن و هزارها افسانه به آن بستن ج.  آخرت نيز همانستةدربار

. ست اي ببينيد چه رسوايي  . چند روز پيش در كتابي ميخواندم كه پل صراط هزار ساله راه است            . نيست
 يو پنجاه سال در اين جهان زيـسته بـراي پـس دادن حـساب آن بايـد از روي پل ـ                سال   كسيكه چهل 

  !افسوس! افسوس. بگذرد كه باريكتر از موست ، برنده تر از تيغ است ، هزار سال هم راه است
بمعني راه است ، بمعني     » صراط« در زبان عربي    .  ايرانيست ةشنيدنيست كه پل صراط يك افسان     

  اين يكي از افسانه هاي ايرانيان بوده كه روان مرده بـراي رسـيدن بـه بهـشت بايـد از پـل                      . پل نيست 
ه را در ميـان عقايـد       ساخته انـد و افـسان     » صراط« را معرب گردانيده    » چنرت « ةواژ. گذرد» چنرت« 

  .اسلامي جا داده اند
آيـا پـل    » .هل الصراط حق؟  « :  آنست   ةنكير و منكر از پرسشهايي كه خواهند كرد يكي هم دربار          

  ).پل چنرت راستست(» و الصراط حق« : بايد پاسخ دهد و بگويد ! چنرت راستست؟
چون . شييع جنازه اش رفتيم   در آغاز جواني يكي از خويشانم مرده بود به ت         : براي خنده مي گويم     

از . بخاك سپرده شد ملايي آغاز تلقين كرد و براي آنكه هنرنمايي كند چيزهايي هم از خود مي افـزود   
  : يكي از حاضـران بـشوخي گفـت          .»...و فشار القبر حق و سئوال المنكر و النكير حق؟          «  :جمله گفت 

  .نديدندبا آنكه جاي خنده نبود همه خ. »؟تشين حقو گرزهما الآ« 
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  . بآن كه ايراد نيست ، آمده استنج ـ ميزان كه در قرآ
در قرآن در   . ـ آنچه من بياد ميدارم در قرآن ميزان باين معني كه جزو عقايد مردم است نيآمده                د

و البته مقصود فزوني ثواب است نه آنكه راستي را ترازو بيآويزنـد             » و من ثقلت موازينه   « يكجا ميگويد   
 عمـل را بـا      ةگذشته از آنكه اعمال نيـك و بـد كـشيدني نيـست و انـداز               . بد را بكشند  و اعمال نيك و     

 كارهـاي نيـك يـا بـد     ةمگـر خـدا انـداز   . اين كار بخدا توهين است. كشيدن در ترازو معين نمي كنند  
 ةبهرحال ترازو يا ميزان نيز بـآن معنـي كـه فهميـد            !. بندگان خود را نمي داند كه نياز بكشيدن باشد؟        

  .مردمست جز پندار نتواند بود
.  حرفهاي شما آنست كه ما هرچه عقيده داريم عاميانـه اسـت ، عكـس حقـايق اسـت     ةب ـ نتيج 

  .تعجب من از آنست كه ما در پيش خود باين عقيده ها مي نازيم
چـرا كـه    . هنگامي كه در بازار نشسته ايم اگر يك فرنگي بيآيد و رد شود در نظر ما حقيـر اسـت                   

.  ، كافر است ، او بيدينست و ما دين داريم ، من حالا مي بينم كه بكلي در غفلت بوده ايم                     بيدين است 
  .دين را بآن معنايي كه شما ميگوييد ما بيكبار از آن بي بهره هستيم

يك موضوع ديگر كه مرا شرمنده ميگرداند آنست كه آيا بر سر اين عقيده هاي عاميانه اسـت كـه          
  . شرمندگي استةحقيقتاً ماي!. اينهاست كه گلوله بتنتان ميزنند؟بر سر !. با شما ميجنگند؟

ج ـ چيزيكه مرا بسيار ناآسوده ميگرداند آنست كه عقايدي كه بمـا يـاد داده انـد مخـالف صـريح       

اگر بزيـارت   : اينها ميگويند   . » شراً يره  ةٍو من يعمل مثقال ذر    « :  شما قرآن گفته است      ةبگفت. قرآنست

اگر وصـيت كنـي     . ايت آمرزيده ميشود  ه اگر گريه كردي تمام گناه      ، ها پاك ميشوي  رفتي از تمام گناه   
  .جنازه ات را بكربلا يا نجف برند از حساب و عذاب آسوده خواهي بود

 قرآن بما دستور ميدهد كه نيك و پاك باشيم و گناه نكنيم و اينهـا مـا را وادار ميكننـد كـه هـر                        
  . مجازات را بما ياد ميدهندگناهي كه خواستيم بكنيم و راه فرار از

علما هميشه منت ميگزارند كه اسلام را حفظ كرده اند و حالا مي بينيم كه ما را بكلـي از اسـلام                      
  .من نميدانم كدام اسلام است كه آنها حفظ كرده اند. دور ساخته اند

د تهمت در ميان گفته هاي خودتان دو سه بار يا: ب ـ موضوع ديگري را ميخواهم از شما بپرسم  
  : مـي گوينـد     . اين مطلب را مـنهم بارهـا شـنيده ام         . كرديد كه بجمعيت شما ميزنند    » قرآن سوزاني « 
  . مطلب از كجا برخاسته؟؟اين قضيه چيست. اينها قرآن ميسوزانند« 

. د ـ قضيه آنست كه اين ملاها هركجا كه گير كردند و چاره اي نتوانستند قرآن را پيش ميكشند 
 معاويه در جنگ صفين چون درمانده بود دست بدامن قرآن زد و كار خود را .معاويه انداينها شاگردان 

اينها كه دشمن قرآنند و نود در صد عقايدشان بضد قرآن مي باشد             . اينها آنرا ياد گرفته اند    . پيش برد 
  .براي پيشرفت كار خودشان هميشه قرآن را دستاويز قرار ميدهند
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دا كرده كه ملاها هرزمـان كـه در يـك تنگنـايي افتادنـد و راه پيـدا                   اين قضيه در تبريز سابقه پي     
. ي راه اندازند و مردم عامي بازاري را بشورانند و خود را از تنگنا بيرون آورنـد               اننكردند هايهوي قرآنسوز  

  .شما دو تن چون آذربايجاني هستيد بيگمان از قضايا آگاهيد
يك بار سي سال پـيش از ايـن         :  تكرار كرده اند     در مدت سي سال سه بار اين رذالت را در آنشهر          

 آذربايجان ةدر آن زمان يك نفر بلژيكي بعنوان پيشكار مالي  . در زمان حكمراني صمدخان مراغه اي بود      
 از. به تبريز آمد و بگردن كلفتان كه چند سال ماليات نپرداخته بودند سخت گرفت و ماليات خواسـت                 

داران و ديه داران بـزرگ بـود سـاليان دراز ماليـات نپرداختـه بـود و        تبريز كه از انبارةجمله امام جمع  
امام جمعه بفشار افتاده نميدانست چه كار كند و پـي دسـتاويزي        .پيشكار بلژيكي باو نيز سخت گرفت     

  .ميگشت كه مردم را بشوراند و قضا را دستاويزي پيدا شد
ورق پاره هايي را كه تـوي اتـاق بـوده           چگونگي اين بود كه در يكي از دبستانها يكي از آموزگاران            

يكـي از شـاگردان در      . گرد آورده بدرون بخاري مياندازد و در ميان آنها تكه پاره اي از قرآن نيـز بـوده                 
امامجمعه آنـرا دسـتاويز گردانيـده        .را حكايت مي كند و داستان بگوش امامجمعه مي رسد          بيرون اين 

  .دازند و مردم را بشورانندكساني را ببازار ميفرستد كه هايهوي راه ان
يكروز ديدم شهر بهم خورده و بازارها بـسته گرديـده و هـايهوي              . در آن هنگام من در تبريز بودم      

آن . نزديك بود بريزند و دبـستانها را تـاراج كننـد          . بزرگي بلند شده كه در دبستانها قرآن سوزانيده اند        
 اامامجمعـه و ديگـران فتـو       گرفتـارش كردنـد و       آموزگار كه ورق پاره ها را بدرون بخاري انداخته بـود          

همچشمي با امام جمعه    ه   ولي حاجي ميرزا حسن مجتهد ب      . دار هم برپا گرديد    ةبكشتنش دادند و چوب   
  .حمايت ازو كرد و او را از دار باز رهانيد

ر زيـرا دولـت ديگ ـ  . ولي امامجمعه نيز بمقصود  خـود رسـيد  . او را از دار باز رهانيد و غائله خوابيد       
  . ماليات كندةجسارت نكرد و ازو مطالب

 فرهنـگ آذربايجـان   ة ادار١٣٢٩تفصيل آنست كه در سـال  .  قمري بود ١٣٤٠ ديگر در سال   ةقضي
 اوقاف خوار درآورد و بمصرف دبستانها رسـاند و در ايـن كـار                اوقاف را از دست ملايانِ      كه خواسته بود 

 فرهنگ  ةاينها نيز بادار  . حزبي بنام سوسياليست بود   در آنزمان در تبريز     . جديتي از خود نشان داده بود     
حمايت كرده نمايشهايي در بازارها داده بودند كه ملايان موهون شـده و شكـست خـورده بگوشـه اي                    

ولي درپي فرصت بودند كه بيرون آيند و مردم را بـشورانند و دولـت را ترسـانده دوبـاره                    . خزيده بودند 
  .اوقاف را بدست گيرند

ي پيـدا كـرده آنـرا بـزرگ         ك بـسيار كـوچ    ةنخست يك بهان  .  بدست آمد  ١٣٤٠ سال اين فرصت در  
كه در مصر چاپ شـده      » الدروس النحويه « در آن زمانها كتابي بنام      . گردانيدند و هايهوي راه انداختند    

  آن فشنگي ساخته بود ، كه      ةدر مراغه يك فشنگ سازي از ورقپار      . بود در مدارس درس خوانده ميشد     
 نيم سوخته را بتبريز فرستادند و در اينجا طلبه ها هايهوي برپـا              رة انداخته بودند ورقپا   چون فشنگ را  

  . ليكن در آن ميان داستان ديگري در خود تبريز پيش آمد. كردند كه چندان نتيجه اي نداد
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علي اصغر نامي كتابفروش زماني قرآن بچاپ رسـانيده بـود كـه باطلـه                بدينسان كه حاجي ميرزا   
از جملـه   . نرا كه يكرويش قرآن و روي ديگرش سفيد بوده بمصرف هاي ديگر مي رسانيده             هاي چاپ آ  

هنگامي خواسته بوده است يك آگهي بچاپ رساند كه در آن تصوير شيري بوده و چند نسخه را بروي                   
  .آن ورقپاره هاي باطله بچاپ مي رساند كه اين بدست ملاها مي افتد و عنوان هايهوي ميگردد

از غوغا مي گردد كه بروي ورق قرآن عكـس سـگ چـاپ               رها بسته شده سراسر شهر پر     يكروز بازا 
طلبـه هـا بچنـد چاپخانـه رفتـه دسـتبرد و آزار دريـغ                . كرده اند ، لامذهب ها بقرآن توهين كرده اند        

  .نميگويند
تفـصيل ايـن وحـشيگري    . در محله هاي دوردست ميخواسته اند بريزند و دبستانها را تاراج كننـد      

   .است و مرا مجال گفتگو نيستزياد 
 فرهنـگ را ترسـانيده از   ةبا همـان آشـوب و غوغـا ادار    . در اينجا نيز ملايان بمقصود خود رسيدند      

  .ميدان بدر بردند و دوباره اوقاف را بچنگ خود آوردند
در اينجـا نيـز چـون ملايـان تبريـز درمانـده و              .  جمعيت ما بود   ةداستان سوم دو سال پيش دربار     

بهمدسـتي   ديگـر نمـي يافتنـد        ة كوششهاي ما در خطر مـي ديدنـد و چـار           ةخود را در نتيج   دكانهاي  
 آشوب راه انداختند كه اينان قرآن مـي سـوزانند و مـردم عـامي بـازاري را        صوفيها و بهاييها و ديگران    

  .بهيجان آوردند كه يك رشته وحشيگريها رخداد
 ةن تهران كوشش بسيار دارند كه شايد مانند       اينداستان كه در تبريز رخ داده است از آنزمان ملايا         

منبرهـا و   شهرهاي ديگر نيز برپا گردانند و با صد بيشرمي و خيره رويي بـر             ائله را در تهران يا در     غآن  
ايـن بيـشرمي پـست يخفـروش و سـلماني و            ا  در مجلسها عنوان ميكنند كه اينها قرآن ميسوزانند و ب         

  .اينست داستان آن. اننددلاك و درودگر و باربر را بر ما ميشور
  .. ما شنيده ايم شما هر ساله جشن مي گيريد و كتاب ميسوزانيد ، آيا آنهم دروغست؟ ـج

اين يكي از كارهاي ماست كه كتابهـاي  !. ولي آن چه ربط بقرآنسوزاني دارد؟. د ـ آن دروغ نيست 
سـوزانيم و از ميـان    د اينها مـي  زيانمند را از رمانها و ديوانهاي شاعران و كتاب هاي فال و جادو و مانن              

اين چه ارتباط بقرآن دارد كه مـا        .  آن نبردي است كه با گمراهيها و نادانيها داريم         ةاين دنبال . مي بريم 
  .آنرا گرامي مي داريم و از كتابهاي ورجاوند ميشماريم؟

تي از  ن براي آن گرفته ميشود و همه ساله فهرس ـ        شهمه ساله ج   .اين كتابسوزان كار نهاني نيست    
  .باز همه ساله تكرار ميشود كه قرآن در نزد ما ارجمند است. كتابهاي سوخته شده بچاپ ميرسد

 اينهاست كـه چنـد تـن        ةپس از هم  . كتاب هاي ديني نزد ما ارج و احترام دارد        ةنه تنها قرآن هم   
ان پست است   آخوند بي شرم بميان افتاده اند و از اين تهمت استفاده براي خود ميخواهند ، اينها چند                

  .كه من شرمم مي آيد گفتگويش كنم
  . يكعمر قيمت داردةاين دو سه ساعت براي ما بانداز. ج ـ امروز استفاده كرديم

   .اميدوارم باز فرصت كرده براي استفاده باينجا بيآييم
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  پرسش و پاسخ

  ) دومةرشت(
  

 آمدند و با بودن كـساني ديگـر پرسـشهايي           يروزي دو تن جوان   
 خهايي داده شـد كـه چـون يادداشـت كـرده ام در             كردند و پاس  

 بـراي آنكـه نامهـا بـرده نـشود يكـي از            . اينجا بچاپ ميرسـانيم   
        .م  پرسندگان را الف و ديگري را ج و خود را د ناميده ا

  كسروي
  

ولي اشكالهايي بنظر ما رسيده كـه       . حرفهاي شما اساسيست  . ـ ما كتابهاي شما را خوانده ايم       الف
  . از خودتان بپرسيمميخواستيم

  .د ـ بپرسيد
آنهـا  . الف ـ يكي از ايرادها كه بشما ميگيرند آنست كه شما ميگوييد ايرانيهـا گرفتـار اختلافاتنـد    

آنها ميگويند  .  خودتان در ايران چهارده مذهب هست      ةبگفت. ميگويند اينهم اختلاف ديگري خواهد بود     
  .اينهم مذهب پانزدهم خواهد بود

گـرفتم كـه سخنـشان راستـست و     .. از اين ايراد چه نتيجه ميخواهند؟.. ست؟د ـ مقصودشان چي 
آيـا بايـد بخاموشـي گراييـد و بهـيچ كوشـش             . چنان خواهد بود كه آنان ميگوينـد چكـار بايـد كـرد؟            

اشت و درپي چاره نبود چرا كه آنهم اختلاف ديگري          ز را بحال خود گ    هاآيا بايد اين اختلاف   !. برنخاست؟
  !.خواهد بود؟

مثلاً پيغمبر اسلام ميبايست با بـت پرسـتي نبـرد نكنـد و              . گاه اين ايراد بديگران هم وارد است      آن
كارل مـاركس بـا سـرمايه داري بمعارضـه          .  ديگري بود  ةاسلام را بنياد نگزارد چرا كه آنهم اختلاف تاز        
تلاف ديگري  ما در ايران مشروطه را نخواهيم چرا كه اخ        . برنخيزد چرا كه آنهم كشاكش تازه اي ميشد       

  .پديد مي آورد
سخناني بـآن   . بدبختان چون درپي نيكي نيستند و نيك نمي توانند شد اين بهانه ها را مي آورند               

  .مي بافند روشني و استواري ، ببينيد در برابرش چه ياوه ها
تو گويي در بهشت برينند و ما آمده ايم بيرونشان مي بريم كه بدينسان ناز مي كنند و بهانـه هـا                      

در لجنزار ناداني و گمراهي فرو رفته اند و ما كه حقايق را گفته ميخواهيم رهاشان گـردانيم         . ي آورند م
  !. نام آدمي هستند؟ةآيا اينان شايست. چنين سخناني را مي شنويم

مـذهبي بمـذهبها افـزوده      . اينسخنان اخـتلاف ديگـري نخواهـد بـود        . اشتباه مي كنند  آنان  آنگاه  
 مي بينيد در ايران قرنهاست كيشهاي گوناگون پديد آمده و همه با هم بازمانده اينكه شما. نخواهد شد

   آنها در يكرديف است ، يكي را بديگريةو هيچيكي نتوانسته ديگرها را از ميان برد از آنجاست كه هم
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شيعيگري با بهاييگري هر دو در      . همه از روي پندار است    . هيچكدام از روي دليل نيست    . برتري نيست 
آنـديگرها نيـز بهمـين      . اگر هزارها سال بگذرد هيچيكي آنديگري را از ميان نتواند بـرد           . رديف است يك

  .حالست
را بحقايق ميخـوانيم و سـخناني ميگـوييم كـه در اسـتواري               اين چه ربط بآن دارد كه ما مردمان       

 كـسي تـا     !.آنها كجا و اين كجاست؟    !. همسنگ دانشهاست و در هركجا داوري خرد را بميان ميكشيم؟         
  !.چه اندازه نافهم باشد كه جدايي درميانه نگزارد

شما امروز ميبينيد هزارها مردان و زنان ، همانكه كتابهاي ما را خوانده و سخنان ما را شنيده انـد    
  .بي اختيار آنرا پذيرفته اند و در راهش پايداري مي نمايند و روز بروز بشماره شان مي افزايد

.  بدآموزيها ايرادها گرفته ايم و بيپايي يكايك آنها را نشانداده ايم           ةا و بهم   كيشه ةمي بينيد ما بهم   
پيروان آنها چون نمي توانند پاسخي دهند يا آنان نيز ايرادي گيرند مردم عامي را بما مـي شـورانند و                     
دست بجنايت ميگشايند ، و گاهي كه ناچار شده ميخواهند كتابي نويـسند چنـدان سـخنان پـست و                    

  . نفرت خوانندگان ميشودةانه در آن مي گنجانند كه مايبيفرهنگ
دو مـاه پـيش هنگاميكـه مـن در          : چندي پيش داستاني رخداده كه بهتر اسـت برايتـان بگـويم             

  از تهران بشهرستانها تلگراف كرده انـد كـه هرچـه           . ما نياز بوام پيدا كرده بود     ١مادبيمارستان بودم باه
بازرگـاني يكـي از     . ر اهواز پولي گـرد آورده ميخواسـته انـد بفرسـتند           د. توانند بنام وام بتهران فرستند    

اين بيست هزار ريال را     . شنيدم از تهران پولي بوام خواسته اند      « : همراهان ما را خوانده و چنين گفته        
شما چون از ما نيستيد نبايـد       . را از خود باهماد خواسته اند      وام« : گفته  » هم من ميدهم كه بفرستيد    

اگر تاكنون بآشكار نينداخته ام     . من از شما هستم ، كتابهاتان خوانده ام       « :گفته  . » پولي پذيريم  از شما 
  . »جهتي داشته

سپس داستان خود را گفته و دانسته شده كه آخوندي در تهران كتابي بزيان ما نوشـته و بچـاپ                    
يـن بازرگـان كـه آنـرا        و آن كتاب چندان پست و آخوندانه اسـت كـه ا             ، رسانيده كه بهمه جا فرستاده    

 شته كه از كتابهاي ما بدسـت آورد و بخوانـد و           داخوانده نفرتي درو توليده شده ، و همان نفرت او را وا           
  . روشن روبرو گرديده ناچار شده همه را بپذيردچون خوانده و با حقايقِ

د است و اين بهترين دليلست كه حقايق بسيار نيرومن . اين يك داستانست و صد مانند آن رخداده       
. چون در ميان توده اي انتشار پيدا كـرد گمراهيهـا و نادانيهـا در برابـر آن ايـستادگي نتواننـد داشـت                       

 ل دين اسلامست كه چون پديد آمد بت پرسـتي و نادانيهـاي ديگـر را از عربـستان بيـرون                     ثَبهترين م
  .گردانيد

نان خود روشن گردانيده ايـم      ما درميان سخ  : را با زبان علمي گفتگو كنيم        مي توانيم اين موضوع   
   نيكيها و بديها را در نهاد خود باهم دارد ، و يكي از ، جاني و روانيستةي چون داراي دو جنبـكه آدم

                                                           
، حـزب ،    " جمعيـت ) = "همچون باسواد ( باهماد  . متحد شدن ، آرمان و انديشه را يكي گردانيدن و بهم پيوستن           = ـ باهميدن   ١

ـ و. دسته اي كه باهميده باشند
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 ةهر آدمي با نهـاد پـاك تـشن     . نيكيهايي كه در نهاد او نهاده شده راستي پرستي يا حقيقت پژوهيست           
 شـنيد و آنهـا را حقـايق دانـست تـشنه وار           را اينست همانكه سـخناني   .  آنهاست ةحقايقست ، جويند  

  .ميپذيرد و بهواداريش برميخيزد و از هر چيزيكه مخالف آنست نفرت پيدا ميكند
مـشروطه در جهـان چگونـه       : براي مثل ميگـويم     . در جهان هميشه پيشرفتها از اينراه پديد آمده       

فته و بزبـان آورده انـد و همانكـه           آيا نه آنست كه مردان نيكخواهي آنرا انديشيده و دريا          .رواج گرفته ؟  
 پاكدرون بهواداريش برخاسته در راه پيشرفت آن جانفـشانيها نمـوده انـد و بـا                 انتشار يافته غيرتمندانِ  

  . خود تاج و تختها را از ميان برده اند؟هايكوشش
دين چگونه پيش رفت؟ نه آن بود كـه چـون مـرد بزرگـواري                آن. بهتر از آن داستان اسلام است     

ت و حقايقي را بزبـان آورد پاكـدلان و غيرتمنـدان از دور و نزديـك بتكـان آمدنـد و بيـاري او                         برخاس
  ..برخاستند و با جانفشانيهاي خود دستگاه بت پرستي را از سراسر عربستان برچيدند؟

  هـستند كـسان بـسياري كـه روانهاشـان بيمارسـت و نيـروي               . آري آدميان همـه يكـي نيـستند       
كننـد بـا آنهـا بدشـمني و          اينست با حقايق نه تنها ياوري نمـي       . اتوان ميباشد پژوهي در آنان ن    راستي

هميشه چنانكه ابوبكر و عمر     . اينست هميشه مردم در برابر حقايق بدو دسته اند        . كارشكني برميخيزند 
هميشه در برابر بهبهاني و     . و علي و سلمان هستند بوجهل و بوسفيان و بولهب و معاويه نيز مي باشند              

  . حاجي سيد محمد يزدي و ميرهاشم شترباني و مفاخر الملك پديد آيند ، الاسلامةـبايي و ثقطباط

مـا چيـزي از     . نتيجه اي كه از اين سخنان مي گيريم آنست كه گفته هاي ما همه حقـايق اسـت                 
رد اينها را با كيشها و بدآموزيها كه پايـه اي جـز پنـدار نـدا               . خود نگفته همه حقايق را دنبال كرده ايم       

  .شتابيك ترازو نتوان گذ
 گمراهيهاي گوناگون فيروز درآمده آنها را از پيش خواهـد           ةهم هد رفت و بر   ااين حقايق پيش خو   

سـخنانيكه  . حرفهاتـان اساسيـست   . مـا كتابهـاي شـما را خوانـده ايـم          : شما خودتان مي گوييـد      . راند
  !.اساسيست چه جاي نگراني از پيشرفت آنهاست؟

كـسانيكه بـه نـزد مـن مـي آينـد و بگفتگـو مـي پردازنـد ، اگـر               : زمـوده ام    من تاكنون صد بار آ    
گفتگـو كـرده و ايرادهـا       . خردهاشان آزاد است و درپي حقايقند نبوده است كه ناخشنود بيـرون رونـد             

 كـساني آمـده و شـنيده و در     هـم آري گاهي. گرفته و پاسخهايي با دليل شنيده و همه را پذيرفته اند 
 باز درمانده و سـخني بـراي         ،  آن بدرفتاري  ةاند سخن را پيچانيده اند و چون با هم        هركجا كه درمانده    

  . مده انداگفتن نداشته اند رفته و ديگر ني
. دو يا سه سال پيش روزي بوزارت فرهنگ رفتم   : براي آنكه سخن روشن گردد مثلي ياد مي كنم          

 اروپا ديده ايـست     ئيس كابينه كه دكترِ   ر. چون نبود در اطاق كابينه نشستم     . مي خواستم وزير را ببينم    
  :بگفتگو پرداخته چنين گفت 

   ةبـا هم ـ  .  كمتر كـسي ديـده ام بـاين شـهامت چيـز نويـسد              .من نوشته هاي شما را خوانده ام      « 
  زيرا نه آن جسارت مي كنم كه از شما . ات مخالف هستمــتنها در موضوع ادبي. گفته هاي شما موافقم
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اينـست  .  شما را در آن باره قبول كنم       ةيريد و نه من خودم مي توانم عقيد        مرا بپذ  ةخواهش كنم عقيد  
  .»اختلاف باقي خواهد ماند

بايد خـرد   . شما عقيده اي داريد و من هم عقيده اي دارم         . .چرا بايد اختلاف باقي بماند؟    « : گفتم  
لافات بزرگتر از اين را با      ما برآنيم اخت  . را در ميانه داور گردانيم و آنچه داوري خرد باشد هردو بپذيريم           

  .»...داوري خرد از ميان برداريم
در حاليكه  .  را تابع عقل گردانيد    ااشكال در همينجاست كه شما ميخواهيد شعر      « : با شتاب گفت    

  .»شاعر تابع احساس است
      لـيكن  . ش نيستيم و نمـي گـوييم بايـد سهـشها را كنـار گزاشـت               هِگفتم ما منكر احساس و يا س

 يگانه نيرويي كه خدا بآدمي      .از اينرو بايد تابع خرد باشد     . م است أساسات نيك و بدش تو    سهشها يا اح  
  .همه چيز بايد در زير نگهباني آن باشد. براي شناختن نيك از بد داده خرد است

 قانونهـا را كنـار گذاشـت و درهـاي           ةاگر چنين باشد كه مردم در احساسات آزاد باشند بايد هم ـ          
 ة آنها نباشد باري نود درصدش نتيج      ةرا جرمهايي كه در جهان رخ ميدهد اگر هم        زي. دادگاهها را بست  
مگر خشم يكي از احـساسات      . چنگيزخان آنهمه مردم را از روي احساسات مي كشت        . احساسات است 

 فـلان جـوان كـه    .!كه بچه ها را مي كشت آيا عنوانش جز احساسات بـود؟           ١ اصغر بروجردي  ..؟!نيست
  .!.رد آيا جز احساسات او را باين كار واميدارد؟دنبال زني را مي گي

 از سـودمند و   ـ  اگر مقصود شما آنست كه تنها شعرا در احساسات آزاد باشند كه هرچه خواستند
 ـزيانمند و از مغزدار و بي مغز  چشده كه شعرا جز ديگـران  .!.چرا ؟:  بايد پرسيد  ، شعر بكشندةبرشت.  

  .!. چه هنر بزرگي از خود نشانداده اند؟.!.؟شعرا چه برتري دارند. ..!باشند؟
اكنون گفتگو در آنست كـه      . من نيز برخاستم  . چون باين پرسشها پاسخي نداشت خاموش ايستاد      

اين حقيقتي بوده با دليل بيان كرده شد ، و هركس كه اين را بشنود و بفهمـد اگـر پاكـدل و بيغـرض       
. ما تاكنون هرچه آزموده ايم جز اين نتيجه نديده ايم          و    ، است ناچارست كه آنرا بپذيرد و گردن بگزارد       

ولـي چـون   .  بـسيار داشـته  ة شـعر و شـاعري گل ـ  ةبارها ديده شده كه كسي آمده و از سخنان ما دربار       
  .نشسته و سر گفتگو باز شده و اينسخن يا مانند آنرا شنيده رام گرديده و با خشنودي برخاسته و رفته

يكـي از همراهـان مـا         بـا  .كه مرد بناميست بتهران آمـده بـود       چندي پيش يكي از شعراي شيراز       
آن همراه گفته بود بهتـر      . روزهايي بود كه من ناتندرست بودم     .  بسيار اظهار كرده بود    ةگفتگو كرده گل  

آمدند و نشستند و آن شاعر گله هاي خود         . است برويم عيادتي كنيم و شما نيز سخنان خود را بگوييد          
چـون غـرض    .  شعر و شاعري داريم و همه حقايق اسـت بـاو گفـتم             ةني كه دربار  من سخنا . را باز نمود  

نداشت همه را پذيرفت و چون بشيراز رفـت در آنجـا در پـيش همراهـان مـا خـشنودي نمـوده پيـام                         
  .سپاسگزاري براي من فرستاده بود

                                                           
 مـا چـه ميخـواهيم؟     اين پانوشته از كتاب     .[ را مي گرفت و مي كشت و گرفتند و دارش زدند          ـ همانست كه در تهران بچه ها        ١

.]آورده شده
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 گـويي   همه ميدانند دوازده سال پيش هنگاميكه ما بسخن از شعر پرداختيم و ايرادها گرفتيم تـو               
در تهران و ديگر شهرها هايهو برخاست و از هر سو آوازها بگله و پرخـاش                .  زنبور آتش زده بوديم    ةبلان

 اكنون آن هايهوي خوابيده و انبـوهي از كـسانيكه آن روز ايـراد               ثير حقايقْ أ ت ةولي در ساي  . بلند گرديد 
 ميگويند ، مي نويسند ، بشعرا       .بر زبان دارند  را  ميگرفتند و پرخاش ميكردند امروز خودشان سخنان ما         

  .ثير حقايقستأاين نمونه اي از ت. خرده مي گيرند
هستند كسان بسياري كه خردهاشان ناتوان و يـا در          .  مردم پاكدل و بيغرض نيستند     ةاز آنسو هم  

زنجير اغراض است ، و اين كسان حقايق را نمي پذيرند و ناچـار دسـته اي در برابـر ديگـران باشـند و              
زيرا آن حقيقت را كه شنيد با       . مثلاً همان دكتر وزارت فرهنگ يكي از اين كسانست        . ي نمايند ايستادگ

 و بهمين يگانه هنرش شعر گفتن و قافيه بافتن مي باشد      آنكه پاسخي نتوانست داد چون شاعر است و         
رد ، از   بعنوانست كه در وزارت فرهنگ جا براي خود باز كرده و ماهانه چند هزار ريال حقوق مفت مي                   

ديده شد در اينجا و آنجا تكه هايي ميگويد و مي نويسد كه بحـساب               . اينرو نتوانسته حقيقت را بپذيرد    
خود ميخواهد بسخنان ما پاسخ دهد ، و اين گفته هايش چندان سست و بيپاست كه اگر خودش فهم                   

١.آزاد داشت خنده اش ميگرفت

او هنوز نميداند انديشه هاي فلسفي و ديني        : ته  مثلاً بنام ايراد بگفته هاي من در يكجا چنين گف         
  .جز انديشه هاي شاعرانه است

مگـر  !. مگر در جهان حقايق چند رشـته اسـت؟  . ببينيد اين سخن تا چه اندازه سست و بي پاست    
  .!.نيك و بد و راست و دروغ از نظر هركسي جداست؟

مثلاً سياستمداران اروپا كه    . نگيريمدر آنصورت ما بايد بهيچ گروهي در برابر كارهاي بدشان ايراد            
را بكـشتن ميدهنـد مـا     را بخاك و خون ميكشند و مليونها جوانـان   هوسبازيهاي خود جهان ةدر نتيج 

انديـشه هـاي    : زيرا اگر ايراد گيريم آنها نيز توانند گفـت          . نبايد ايراد گيريم و يا كارشان را بد شماريم        
  .فلسفي و اجتماعي جز انديشه هاي سياسيست

يا خير ، اين ايلهاي راهزن كرد و شاهسون كه در ايران هستند ما نبايـد بآنهـا نكـوهش كنـيم و                       
زيرا آنان نيز خواهند توانست همچون آقاي دكتر وزارت فرهنگ استدلال كـرده      . كارشان را بد شماريم   

هـسونانه يـا    انديشه هاي شا  . اين چيزها كه شما ميگوييد انديشه هاي ديني يا اجتماعي است          : بگويند  
  .كردانه جز آنهاست

 گرفته ، چـون نمـي توانـد جلـو هـوس             يبينيد جوانيكه باروپا رفته و درس خوانده و لقب دكتر         ب
 نمي تواند از چند صد تومان حقوق مفت ماهانـه چـشم پوشـد ، بدينـسان                   ، پست قافيه بافي را بگيرد    

  .د زير پا ميگزارد و بچنين سخن بيپايي مي پرداز درفهم و خرد را
 بيگمـان اينهـا حقـايق را از         .. آيا اينها اثري تواند داشت؟     ..ولي آيا اينها حقايق را از ميان مي برد؟        

  خودة نيروي در اينمدت ده دوازده سال وزارت فرهنگ با هم. بيگمان اثري نتواند داشت. ميان نميبرد
                                                           

١   ـ و٨٥ ، نشر اينترنتي ، ص در پيرامون ادبيات. ـ دربارة اين شاعر دكتر نك
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سـت و فروغيهـا و قزوينيهـا و         كوشيده ا )  ناستوده كه در ايران رواج داشته      بآن معنيِ (بهواداري از شعر    
ثير أ اينها نتوانـسته انـد جلـو ت ـ        ةدكتر غنيها و ديگران نيروهاي خود را در آن راه بكار برده اند و با هم               

  .حقايق را بگيرند
آنرويكه ما بگفتگو از شعر پرداختيم علاقه مندي بشعر و شاعران در ايران صورت يك هايهو بخود                 

   ، روزنامـه هـا و       ن دبيرسـتانها و دانـشكده هـا شـاعري ميكردنـد           هفتـاد در صـد شـاگردا      . گرفته بود 
 بـا    ـ شعر انتشار مي يافت ، در هر شهري انجمن هاي باشـكوه و آوازه برپـا شـده بـود    ةمجله هاي ويژ

  . آنها از ميان رفتةيكرشته گفتارهايي كه نوشته شد هم
نه تنها از آن بازگـشته انـد        امروز صدها كساني هستند كه شاعر بوده اند و پس از شنيدن حقايق              

  .شعرهاي بيهوده را كه گفته و ديوان پديد آورده بودند از ميان برده اند
  در همين جمعيت ما كساني هـستند كـه در شعرسـرايي ورزيـده بـوده انـد و شـعرهاي سـتوده                       

  .سپس كه به بيهوده بودن آن شعرها پي برده اند همه را بآتش كشيده اند. مي سروده اند
 ما يكرشته از چيزهاييكه سوزانيده شده شعرهايي بوده كه خـود             در نشستهاي كتابسوزانيِ   سالانه

  .شاعران آورده و پاكدلانه سوزانيده اند
كـسانيكه  .  مـذهبها نيـز چنينـست      ةا چنينـست ، دربـار     ج ـ در همه    .چنانكه گفتم اين مثل است    

يكـراه خواهنـد درآمـد و ايـن         روانهاشان پاك و خردهاشان آزادست همانكه حقايق را شـنيدند همـه ب            
  شـيعي ، سـني ، بهـايي ، شـيخي ، كريمخـاني ، علـي اللهـي ،                   . راههاي گوناگون از ميان خواهد رفت     

  .، زردشتي ، مسيحي ، كليمي ديگر نخواهد ماند صوفي
ما اگر تنها دين را تفسير كنيم و آنرا بمعني راستش روشن گردانيم اين مـذاهب                . همه چيز بكنار  

  .ميان خواهد رفتگوناگون از 
 پيروان و پيشروان مذهبها يـك يـا دو تـن را             ةشما اگر انجمني برپا ساخته از هم      . .دين چيست؟ 

هرآينـه پاسـخ درسـتي نخواهيـد        » ..دين چيست ، بـراي چيـست؟      « : بآنجا بخوانيد و از آنان بپرسيد       
  .ست دين نبوده اندزيرا آنان هيچگاه آنرا نينديشيده اند ، هيچگاه درپي دانستن معني را. شنيد

ين شناختن معني جهـان و زنـدگاني و زيـستن بـآيين             د« : اگر شما خودتان دين را معني كنيد        
را بشناسند و معني زنـدگاني را بداننـد ، تـا     دين آنست كه آدميان تا توانند اين جهان « ،  » خرد است 

  ته در معنـي راسـتش بكـار         بيناتري نگرند ، و هرچيزي را بمعني راستش شـناخ          ةتوانند بجهان با ديد   
  .»د گردانند و بآيين خرد زيندود را راهنماي خربرند ، آنگاه در زندگاني خ

بدانـسان كـه مـا در كتابهـاي         (اينها كه معني راست دينست بگوييد و با مثالهايي روشن گردانيد            
كدلي را ناچـار    باخرد پا  ، همين يك كار اثر خود را خواهد كرد و بيگمان هر           ) خود روشن گردانيده ايم   

يست ر ن خواهد گردانيد كه دين را بهمين معني راستش شناسد و از كيش خود كه با اين معني سازگا                 
  .دست بردارد
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 امـروز   .!.آيا دين را جز باين معني كه ما مي گـوييم تـوان شـناخت؟              : من از خود شما مي پرسم       
دين نيازي نمـي شناسـند ، آنـرا چيـز           ب) در اروپا و آمريكا و ديگر جاها      (دسته هاي انبوهي از مردمان      

دين شناختن معني . د يا بيهوده نيستئدين چيز زا: ما بآنها پاسخ داده مي گوييم     . دي مي شمارند  ئزا
اكنون اگر ديـن بـاين معنـي    .  ـ با اين معنيست كه ما جلو ايراد آنها را مي گيريم جهان و زندگانيست

  !.نباشد بآنها چه پاسخي توان داد؟
سـخن از روي بيـنش      . اينها را نميدانند  » اينهم اختلاف ديگري خواهد بود    « : مي گويند   آنها كه   

  و  ايـن سـخنانيكه مـا ميگـوييم        .ند سخني پيدا كرده مـي گوينـد        ا چون درپي بهانه جويي   . نمي رانند 
 مـردان پاكـدل     ةو هم ـ ) چنانكه آورده است  ( كيشها را بتكان خواهد آورد       ةحقايق را بازمي نماييم هم    

تنها مردان ناپاكدرون خواهند ماند كه در برابر ما ايستادگي خواهنـد كـرد ، و                . ا را خواهند پذيرفت   آنه
  .آنها نيز كاري نتوانسته از پا خواهند افتاد

 اگر آنـرا گرفتـه   .الف ـ آنها كه بشما ايراد مي گيرند مي گويند شما بايستي اصل اسلام را بگيريد 
  . ف هم رخ نمي داداختلا. بوديد بآساني موفق مي شديد

بدهان آنها افتاده كه بـي آنكـه بينديـشند و    » اصل اسلام« د ـ جاي افسوس است كه اين عنوان  
شما كه لالايـي ميدانيـد چـرا        : نخست بآن كسان بايد گفت      . بفهمند گيجسرانه آنرا برخ ما مي كشند      

:  سكويي خفته ديـد ، گفـت          ماري را بروي   ]اي [قزويني« : خوابتان نمي برد؟ عبيد زاكاني مي گويد        
  .گويا خود را آدم حساب نمي كنند.  آنها نيز همينطور مي كنند ،»!مردي و سنگي! دريغ

!. اگر اين راستست كه با اصل اسلام ميتوان اختلافات را از ميان برد چرا خودشان بآن نميكوشند؟      
جـاي دسـتور دادن بمـن    چـرا ب !. اين در كجاي جهانست كه كوشنده يكي باشد و دستور دهنده يكي؟ 

  !.خودشان بكار نمي پردازند؟
مي پندارنـد اصـل اسـلام يـك چيـز           . دوم چنانكه گفتم آنان اين سخن را نينديشيده مي گويند         

روشنيست كه همانكه بميان گزارده شد همه آنرا خواهند پذيرفت و اين نميدانند كه ايـن كيـشهاي                  
ي از آنها اصل اسلام را كيش خود ميداند ، و پيداست  كه از اسلام جدا گرديده پيروان هر يكيگوناگون

  .كه اگر چنان نميدانست آنرا نمي پذيرفت
ما همه مان شيعه بوده ايم و ميدانيم كه شيعيان عقيده مندند كه اساس اسلام همينست كه آنها                  

سـنيها  همـين عقيـده را      . را در گمراهي دانسته بلكه كشتن آنها را واجب مي شـمارند            دارند و ديگران  
باطنيـان  . ميشناسند» اهل بدعت « را   اصل اسلام را در نزد خودشان شناخته شيعيان و ديگران         . دارند

كه نامشان شنيده ايد با آنكه سرانشان بكندن بنياد اسلام مي كوشيدند عنوانشان اين بود كه عقايـد و             
اصل .  باطنش در نزد ماست    ظاهر آنها را مردم گرفته اند و      . احكام اسلام يك ظاهري دارد و يك باطني       

صوفيان كه بيشتر مسلمانان آنها را بيرون از اسلام ميشمارند خـود            .  خود مي شناختند   داسلام را در نز   
  ايشان مدعي بودند كه مغز اسـلام را بدسـت آورده انـد و بـديگران جـز پوسـت آن نرسـيده و آنهـا را                   

  .مي ناميدند) پوستي(» قشري « 
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شما اگر ميخواهيـد ، آزمايـشي هـم بكـار           . ت كه بسخن نياز نيست    اين موضوع چندان آشكار اس    
زيارت رفتن در اصـل     « : مثلاً جمعي را از شيعيان دعوت كنيد و نشستي برپا گردانيده بگوييد             . يدندب

موضـوع امامـت كـه شـما آنـرا دسـتاويز اخـتلاف              « : ، يا بگوييد    » بياييد آنرا ترك كنيد   . اسلام نبوده 
صـوفيگري  « :  بگوييد   ها، يا بصوفي  » اس اسلام نبوده در قرآن هم يادي از آن نشده         گردانيده ايد در اس   

 اين آزمايش را بكنيد تـا بدانيـد         ـ» از روم و يونان آمده ، اسلام از آن بيزار بوده ، بياييد دست برداريد              
  .چه پاسخ خواهيد شنيد

 اين كيشها   ة نميدانند كه هم   .»قرآن را مي گزاريم بجلو و اصل اسلام را پيدا ميكنيم          « : ميگويند  
  .بعقايد خود از قرآن دليل مي آورند و با بودن قرآن بوده كه اين اختلافها و گمراهيها پيدا شده

آقاي شيخ محمد مردوخ از كردستان آمده ايرانيان را         : در همين دو سه هفته ما در تهران ديديم          
م و بسخنان خود دليلهاي آشـكار از قـرآن          ييد همه يكي شوي   ابه يگانگي دعوت مي كند و مي گويد بي        

» خر دجـال  « ملايان در برابر او هايهوي برپا مي كنند ، دشنامها نوشته با صد بيشرمي او را                 . مي آورد 
  .در برابر دليلهايش مغالطه مي كنند. مي خوانند

ودند چـون   اگر خلافت ابوبكر ناحق بوده زنهاييكه در زمان او در جنگ اسير افتاده ب             : او مي گويد    
شهربانو دختر يزدگرد هم بايـستي      . دناز راه نامشروع بدست آمده بودند بايستي بمسلمانان حلال نباش         

آنها چون پاسخي نميتواننـد  . ورد آاينرا ـ راست يا دروغ ـ دليل مي  . بامام حسين بي علي حلال نباشد
ونـه اي از رفتـار آنهـا در برابـر           اين نم . تحريك عوام مغالطه مي كنند كه بامام ما نسبت زنا داده           براي

١ .عنوان اصل اسلام است

مگر محمد بن عبدالوهاب سخن از اصل اسلام نميرانـد          .. آنگاه مگر داستان وهابيها فراموش شده؟     
  !.آيا بدليهايش گردن گزاردند؟. با او چه رفتاري كردند؟.. و دليل از قرآن نمي آورد؟

يدهند كه بت پرستان قريش كه پيغمبر اسلام بـا آنهـا            وهابيها با آن روشني دليل آورده نشان م       
 نـشان   .بنبرد برخاست رفتارشان با بتهاشان همين بوده كه شما با گنبدهاي مردگان رفتار مي كنيـد               
  ما« : ميدهند كه بت پرستان چون در برابر دليل هاي پيغمبر درمانده بودند عذر آورده مي گفتند 

                                                           
ست و هيچيك تواناي ـ يك دليل ديگر به آنكه اين كيشها همه همرديفند و يكي را بديگري برتري نبوده همه تهي از راستيها                 ١

درميانست و در آنجا    » اتحاد اسلام « برانگيختن نيروي راستي پرستي در مردمان نميباشد آنكه بيش از يك سده است سخن از                
كشانده شده  » نزديك گردانيدن كيشها  « بميان مي آمده و چون پيش نرفته بيش از پنجاه سالست سخن به              » اصل اسلام « هم  

  نياد گزاشته اند و تاكنون صدها گفتار در ايـن بـاره نوشـته ده هـا همـايش پديـد آورده آرزوهـا در دل                          ب» دارالتقريب مذاهب « 
پرورده اند ولي آنچه ديده مي شود اينست كه هر چند سال يكبار يك شاخة نـوي از هـر يـك از اينهـا سـر بـرآورده بنامهـايي                               

جدا مي شوند و از ديگـران       » پروتستانيزم اسلامي « ي همچون   و با آرزوهاي  » نو انديشي ديني  « يا  » روشنفكري ديني « همچون  
  .اين در حاليست كه دسته هايي همچون طالبان از سوي ديگر جدا افتاده اند. دورتر مي افتند

شـيعي و   . از آنسو هرساله در كشورهايي همچون عراق و پاكستان در كشاكشهاي كيشي خونهاي بسيار بر زمين مـي ريـزد                   
روزي و علي اللهي و شيخي و كريمخاني و ديگران هريك بر كيش خود ايستادگي ميكنند و نتيجه اي كه در       حنفي و وهابي و د    

دست هست جز اين نيست كه نيروهايي كه مي بايد در آبادي جهان و خرسندي جهانيان و پيشرفت دانشها بكار آيد در ريختن                   
  ـ و! ة برخاستن دينها و پيشرفت دانشها و تمدن بايد اينگونه باشد؟آيا نتيج. خون بيگناهان و ويران كردن آباديها بكار ميافتد
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و اين درست همان عقيده ايست »  ما و خدا ةنها ميانجياني هستند مياناينها را خدا نميدانيم ، بلكه اي
د و نپذير  با اين دليلهاي روشن سخن آنها را نمي. مردگان خوابيده در زير گنبدها داريدةكه شما دربار

 .در پيش خود آنها را بيرون از اسلام ميدانند

ند اينها را بداننـد و بـه پـوچي سـخن            بما ايراد مي گير   » اصل اسلام « بهتر است كسانيكه بعنوان     
  .گردند ١وانستُخود خَ

 اينها آنان نميدانند كه امروز يك كار بسيار بزرگ و بسيار دشـوار نبـرد كـردن بـا                    ةگذشته از هم  
همان پيغمبر اسلام با يك بت پرستي روبرو بود و سالها با آن بنبرد پرداخـت و تـا آنـرا                     . گمراهيهاست

  .صاف نگردانيدنينداخت راه كار خود را 
 با يكايك آنهـا نبـرد كنـيم و          امروز ما در همين كشور با ده گونه گمراهي روبرو ميباشيم كه بايد            

ايستادگيهاي سختي را كه پيـروان هـر يكـي از آنهـا مـي كننـد                 بيپايي هر يكي را روشن گردانيم ، و         
اين گمراهيهاي گوناگون مـردم     . مما در برابر اينها به نيرويي ده برابر نيروي اسلام نياز داشتي           . بشكنيم

  .را بيكبار گيج گردانيده و خردها و فهمهاشان از كار انداخته است
 هر يكي فرود آورده ايم ، ةاكنون دوازده سالست كه ما با اين گمراهيها در نبرديم و تيشه ها بريش

 اسـلام را پـيش      شما بايستي اصـل   « : و در چنين هنگامي مي بينيم كساني زبان باز كرده مي گويند             
  . عوام چيزي هم از ما طلبكار در آمده اندةبگفت. »كشيد

دانسته ميشود اين كوششها كه ما كرده ايم و در برابر گمراهيهاي هزار ساله بالا افراشـته بكنـدن                   
بايستي از اين بزرگـواران شـور       . ما راه كوشش را نشناخته ايم     . بنياد آنها تلاش كرده ايم كار بدي بوده       

  .اينست معني سخن آنها.  ، از اين استادان دستور گيريمخواهيم
شـنيده انـد و يـاد گرفتـه انـد و            . عنوانيست بـدهان اينهـا افتـاده      » اصل اسلام   « چنانكه گفتيم   

در . شما اگر پرسشهايي كنيد خواهيد ديد كه درماندنـد و پاسـخي نتوانـستند   . نافهميده بزبان ميآورند 
 سنگر دوم است كه در آن خود را نگه دارنـد و از ميـدان                .ي آنهاست همانحال ، اين عنوان سنگري برا     

  .در نروند
روضه ميخوانند ، بزيارت مي روند ، مرده هاي خود را           : اينها در گمراهيهاي كيشي خود پافشارند       

د گرفتيد تا   ا، و اگر شما باين نادانيهاشان اير      ... از گور در آورده با صد رسوايي بقم و نجف مي فرستند             
ولـي هنگاميكـه شكـست خوردنـد و         . بتوانند با شما مجادله مـي كننـد و ايـستادگي نـشان ميدهنـد              

اينها در اصل   « : بايرادهاي شما پاسخ نتوانستند در آن هنگامست كه يك سنگر پس نشسته ميگويند              
 .ه ايـم  ايست كه ما در اين دوازده سـال از آنـان ديـد             هاين شيو . »اسلام نبوده ، و ما تابع اصل اسلاميم       

  .سپري در دست آنهاست» اصل اسلام« خواستشان پافشاري بروي كيش خودشانست و عنوان 

                                                           
١ معترف ، مقر ـ و = اعتراف كردن ، خستوان ) = همچون برگزيدن(ـ خستويدن 
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يكـي   :بارها اين مثل را زده ايم كه دين در نزد اينها مانند رخت است كه دو دسـت از آن دارنـد                       
يزه كهنه و چرك آلود و ناپاك كه بتن خود ميكنند و با آن زندگي بسر مي برند ، ديگـري تـازه و پـاك                        

  .در بقچه نگه ميدارند و بميهمانان و بيگانگان نشان ميدهندكه 
شما اگر كسي هستيد كه رسـتگاري از گمراهـي بـاز شناسـيد پـس آنهمـه                  : يكي بآنان نميگويد    

 .اگر نيستيد پس چگونه است كه بما دستور ميدهيـد      . گمراهيها و نادانيها چيست كه گرفتار ميباشيد؟      
ولـي شـما    . گوناگون فرو رفته بوديد و ما كوشيده ايم كـه بيرونتـان آوريـم             شما در لجنزار گمراهيهاي     

بروي خود نيآورده در همانحال ميخواهيد راهنمايي كنيد و بما دستورهايي دهيد ، و من نميدانم باين                 
  .كار شما چه نامي دهم

ن كوشش دوازده سال پيش هنگاميكه م: براي آنكه اين زمينه نيك روشن گردد اينرا هم ميگويم 
گفتارهـا در آن زمينـه در پيمـان         . آغاز كردم در گام نخست يكي هم بباز نمودن گوهر اسلام كوشيدم           

گوهر اسـلام خـدا     . .گوهر اسلام چيست؟  . را پديد آوردم  » در پيرامون اسلام  « سپس هم كتاب    . نوشتم
در كارهـاي جهـان     كسي و چيزي را دست دارنده       يگانگي شناختن و با او نيايش داشتن و جز او           ه  را ب 

  .بكسي سجده نكردن و باخرد زيستن و راستگو و درستكار و نيكوكردار بودنستنشناختن و جز او 
من اينها را نيك باز نمودم ، و اين در نـشاندادن بيپـايي كيـشهاي شـيعي و بـاطني و شـيخي و                         

م كه اين كيشها با گوهر زيرا ما نشاندادي. كريمخاني و مانند اينها كه از اسلام جدا گرديده سودمند بود        
آيـا در برابـر     . .ولـي در برابـر گمراهـي هـاي ديگـر چـسودي از ايـن توانـستي بـود؟                   . اسلام منافيست 

 آيا مي توانستيم گفت اينهـا       .خراباتيگري و سخنان تند خيام و حافظ نيز از اينها سودي توانستي بود؟            
 يونان كه در جهان اسلام ةا در برابر فلسفآي. .با اسلام منافيست و از چنين سخني نتيجه توانستي بود؟        

 ة يونان شـالود   ةمگر فلسف !. يكي از گرفتاريهاي بزرگست نشان دادن گوهر اسلام اثري توانستي داشت؟          
  !.خود را بروي بنياد اسلام گزارده بود؟

ولـي  . اين فلسفه از روزيكه درميان مسلمانان پيدا شد همه دانستند كه با اسـلام ناسـازگار اسـت                 
 بهمين جهـت پايـدار     در اسلام چيزيكه بنياد آنرا متزلزل گرداند نبود       ن براي خود بنيادي داشت و       چو
ولـي  . پيشروان اسلام توانستند گروندگان بآن فلسفه را تكفير كنند و گاهي هم كساني را بكشند              . ماند

م آن فلسفه چيـره     سپس ه . زيرا نتوانستند بي پايي آنرا نشاندهند     . نتوانستند از پيشرفت آن جلوگيرند    
ويـل و تكليـف     أدرآمد و كار بجايي رسيد كـه خـود پيـشروان اسـلام آنـرا درس مـي خواندنـد و بـا ت                       

با اينحال ما از اصل اسلام در برابر ايـن چـه نتيجـه              .  اسلامي را با آن سازگار ميگردانيدند      ١آموزاكهاي
  .چشم توانستيم داشت؟

  
  

                                                           
١  آنچه آموزند ، تعليمات ـ و= ـ آموزاك 
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اين گمراهي ريشه دارترين گمراهيست     . ماديگريستگمراهي بزرگ اين زمان     : از اينها ميگذريم    
ه ــ ـراهيـست ك  ـك گم ـاين ي . وان برد ـي و مانند آنها نت    ـاي بت پرست  ـ اين را بپ   .هان بخود ديده  ـه ج ك

  .يك گمراهيست كه شالوده اش بروي دانشها گزارده شده. دانشمندان و پرفسوران دچار آن بوده اند
 ـ    . گيري از اين گمراهي بايـستي بـود        جنبش و كوشش ما جلو     ةبزرگترين نتيج   ةمـا بايـستي ميان

دانشها كه سراپا حقايقست و پيشرفت آنها بسود جهان ميباشـد  . دانشها و ماديگري جدايي پديد آوريم 
  .در جاي خود باشد ولي بيپايي ماديگري را روشن گردانيم

 مـا   مثلاً!. توانستي بود؟  اين گمراهي با نشاندادن اصل اسلام        ةآيا چار : اكنون من از شما ميپرسم      
 مـادي كـه هيچيـك از آنهـا را نمـي پذيرنـد               ة روان و خرد نوشته ايم و با پيـروان فلـسف           ةكتابي دربار 

 قـرآن يـاد كنـيم يـا     ةبگفتگوي دراز پرداخته ايم و دليلها آورده ايم ـ آيا در آن زمينه مي توانستيم آي 
ه اي كه در ايـن زمينـه سـودمند باشـد تـوان              بگوييد از كجاي قرآن يا حديثها جمل      !. حديث بيآوريم؟ 

  !.يافت؟
هرچه مي انديشم . نميدانم آنها از من چه ميخواهند؟. .اساساً من نميدانم اين ايراد بچه معنيست؟

مـثلاً  . آنان يا بايستي بسخنانيكه ما گفته ايم ايـرادي پيـدا كننـد            .  پوچي نميدانم  ةاين را جز يك بهان    
، و يا اگـر    » برابر صوفيگري يا شيعيگري يا فلسفه گفته ايد راست نيست         فلان سخن كه در     « : بگويند  

وگرنه گفتن اينكه بايستي اصـل اسـلام را تـرويج           . ايرادي ندارند و همه راستست با خشنودي بپذيرند       
  .كند بيمعنيست

  ي باين بزرگي برخاسته ايـم كـه بـا ده دوازده رشـته گمراهيهـا و نادانيهـا                   يشنيدنيست ما بكارها  
جنگيم و بجهانيان راه زندگي مي آموزيم ، بكاري بـاين بزرگـي برخاسـته ايـم كـه اگـر ملايـان و              مي

 بـر كشيشان همه گرد آمدندي و نيروهاي خود را رويهم ريختندي چنين كـاري نتوانـستندي ـ در برا   
  .»بايستي اصل اسلام را ترويج كند« : چنين كاري كساني زبان باز مي كنند و ميگويند 

!. آنها از كجا ميدانند كه اين بنياديكه ما گزارده ايم گوهر اسلام نيـست؟ : اينها مي گذريم   ةاز هم 
مـا  . دينهـا يكيـست   همة  من بارها روشن گردانيده ام كه بنياد        !. آنها چه ميدانند گوهر اسلام چيست؟     

د اسـلام را    ما با اين كوششهاي خـو     : بارها گفته ام    . همان چيزها را ميخواهيم كه اسلام خواسته است       
  .زنده ميگردانيم

اگر آنها كسانيند كه چيزي بفهمند و كاري از دستشان برآيـد  : در پايان سخن بار ديگر مي گويم       
و !.  چرا اين گمراهيها را مي ديدند و آوازي در نمي آوردنـد؟            .!.چرا خودشان بكوشش برنخاسته بودند؟    

  .سيار بيجاست كه بما دستور دهنداگر چيزي را نمي فهمند و كاري از دستشان برنمي آيد ب
ولي با اين توضيحات مي بينم ايرادشان بسيار . الف ـ من ايراد آنها را شنيده بودم بشما نقل كردم 

فرض آنكه كسي اصـل اسـلام را عنـوان كنـد بـاز               مخصوصاً اين نكته بسيار مهم است كه بر       . بيپا بوده 
  .تيكدسته مخالفت خواهند كرد و اختلاف خواهند انداخ
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د ـ اساس مطلب همينست كه يكدسته در جستجوي حقايق باشند يـا غرضـهاي پـست خـود را      
آنانكه در جستجوي حقايق نيستند ما از هر راهي كه درآييم آنها ايستادگي نشان خواهند   . دنبال كنند 

  :براي شما مثلي ياد كنم . داد و دشمني و كارشكني خواهند نمود
نيد از روي آن هيئت زمين مركـز        اچنانكه ميد . سي خوانده بودم  من در آغاز جواني هيئت بطلميو     

. من اينها را درس خوانده فراگرفته بودم      . جهانست و ماه و آفتاب و ستارگان همه بگرد آن مي چرخند           
در همان حال چون مي شنيدم اروپاييها هيئت ديگري دارند كـه بيكبـار جداسـت در آرزو بـودم كـه                      

مدتها در اين   . ي بدست آورده بخوانم ، يا از كسيكه از آن آگاهست بپرسم            كتاب .چيزي هم از آن بفهمم    
كه طالبوف آنرا از روسي بفارسي ترجمه كرده      ( آرزو بودم تا روزي نسخه اي از كتاب هيئت فلاماريون           

از بـس   . با دلخوشي آنرا گرفته و بخانه آوردم و بخوانـدن پـرداختم           . بدستم افتاد ) و بارها بچاپ رسيده   
ولـي  . ب آن از هر باره مخالف فراگرفته هاي مـن بـود           المط. داشتم بي آموزگار آنرا درس خواندم     شوق  

درسـت بيـاد دارم هنگاميكـه       . چون دليل داشت هركدام را كه ميخواندم با لذت بـسيار مـي پـذيرفتم              
بموضوع زمين رسيدم و چنين خواندم كه زمين بگرد خورشيد مي چرخد ، اين گذشته از آنكه مخالف 

ما با ديده مي بينيم كه زمـين ايـستاده اسـت و             . هيئت بطلميوسيست با محسوسات منهم مخالف بود      
آن خورشيد است كه هر روز از يكسو بيرون مي آيد و در سوي ديگر فرو مي رود ، پس چگونه ميتوان                      

 سخت در شگفت شدم ، و آنچه نوشته بـود چنـد بـار بـا                 ؟پذيرفت كه زمين بگرد خورشيد مي چرخد      
قت خواندم و چون سخنش از روي دليلهاي استوار بود پذيرفتم و چنـان مـرا خوشـحال گردانيدكـه                    د

 افسوس ميخوردم كه چرا اين را زودتر از اين ندانـسته            .برخاستم و در اتاق چند بار اينسو و آنسو رفتم         
  .بودم

شنيدند كـه   از آنسو بودند كساني كه همانكه مي        . اين حال من بود كه در جستجوي حقايق بودم        
فرنگيها گفته اند زمين ميچرخد بي آنكه بفهمند دليلـشان چيـست بدشـمني برميخاسـتند و همـانرا                   

اين همانكـه ببـالاي منبـر       . در تبريز حاج ملاعلي نام واعظي بود      . عنوان كرده باين و آن بد مي گفتند       
ن بدور خورشـيد    يكدسته لامذهب پيدا شده اند مي گويند زمين گرد است زمي          « : مي رفت مي گفت     

  .اينها را كالاي تازه اي براي خود گردانيده بود»  ...مي چرخد
در همان سالها روزي در تبريز در خانه نشسته بودم و باز كتابي در هيئت          : يكداستان ديگر بگويم    

يكي آقا شيخ حسين اسـتاد      . يكبار دو تن ملا از در كوچه درآمدند       . اروپايي با زبان عربي در دستم بود      
من كتاب را همـانطور كـه       . غلي از پيشنمازان بنام تبريز بود     قه و اصول من و ديگري حسن آقا خاله اُ         ف

چون كتـاب را ديدنـد      .  تاقچه گزارده به پيشواز آنها شتافتم و بجلوشان افتاده باقاق آوردم           يباز بود رو  
هيئـت  « : گفتند  . ستاين در علم هيئت ا    :  گفتم   ». اين كتاب در چيست؟    ..چه ميخوانديد؟ « : گفتند  
آقا شيخ حسين كمي ديده اش بـاز بـود و سـخني نگفـت ، ولـي          . آري هيئت فرنگي  :  گفتم   ».فرنگي؟

  : گفتم . »..آخر اين فرنگيها ، اين لامذهبها چه مي گويند؟« : رده گفت ـوع را دنبال كـخاله اغلي موض
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در همينجـا كـه بـاز اسـت چـه           « : گفـت   .  مذهب نيست  ةدر علم هيئت يا در اين كتاب چيزي دربار        
آن چهـار مـاه دارد كـه هـر يكـي            : مي گويد   .  مشتري گفتگو ميكند   ةاينجا از ستار  : گفتم  . »ميگويد؟

اينهـا دلـيلش    : گفتم  » ..اينها دليلش چيست؟  « : گفت  . موضوع را برايش شرح دادم    . برنگ ديگريست 
  : گفت . دهند يـديگران هم نشان مي بينند و بـ مشتري را مةكوپ ماههاي چهارگانـبا تلس. ديدنست

آقـا شـيخ    . من ديگـر سـخني نگفـتم      » ..من مي گويم شما در درون آن تلسكوپ تقلب كرده ايد          ! په« 
  .حسين هم مطلب ديگري بميان آورده موضوع را تغيير داد

فرقست ميان آنكه كـسي در جـستجوي حقـايق          . در همه چيز چنينست   . اينها را براي مثل گفتم    
 آنكه كسي دلش بحـال      ةفرقست ميان . كه بخواهد در روي نادانيهاي خود پافشاري نشان دهد        باشد با آن  

ايـن  . و سـودجويي و دكانـداري نباشـد       ١ گمراه بسوزد با آنكه جز درپي خودفروشـي        ةبدبختي اين تود  
كسانيكه امروز با ما دشمني نشان ميدهند و كارشكني مينمايند خودفروشان و سودجويانند كـه مـا از       

ولـي ايـن كـسان      . راه كه مي آمديم چون با سود آنها سازگار نبود بهانه جسته دشمني مي نمودند              هر  
  . آنها از ميان خواهند رفتةريشه ندارند و با اين تكانيكه ما پديد آورده ايم بزودي هم

اگر خسته نشده ايد مـنهم  .  دارم مي خواستم پرسشهاي آقاي الف تمام شوديب ـ من هم مطالب 
  .نمپرسشي ك

  .د ـ خسته نشده ام
 من چند سال در اروپا بودم و در رشته هاي علـوم طبيعـي   . ديگريستةب ـ پرسش من در زمين 

خود شما ميدانيد كه اين علوم را كه ما ميخوانيم حقايقي را بما نشان ميدهد كه با . تحصيلات كرده ام
ايـن موضـوع بـا آن       .  كـنم  از جمله من مي خواهم موضـوع وحـي را از شـما تحقيـق              . افيستناديان م 

  . برداشتي كه علوم دارند چه سازش دارد؟
يكـي از  .  ديـن بـرانم  ة وحي بشما پاسـخ دهـم بايـد چنـد سـخني دربـار      ةد ـ پيش از آنكه دربار 

سختيهاي ما امروز اينست كه ما در نوشته هاي خود برخي واژه ها بكار مي بريم كه ما بمعنـي ديگـر                      
  .مثلاً يكي از آن واژه ها دينست ، ديگري وحي است. عني ديگري ميفهمندگرفته ايم و مردم آنها را بم

ولي چنانكـه در    .  دين معنايي كه ديگران گفته اند بيگفتگوست كه با دانشها ناسازگار است            ةدربار
ديـن شـناختن جهـان و زنـدگاني و          : ميان گفتگو با آقاي الف ديديد ما آنرا معني كـرده مـي گـوييم                

  . استزيستن از روي خرد
را ) از جملـه ورجاونـد بنيـاد      (شما اگر كتابهـاي مـا       . در اينجا در اين زمينه با شما سخن نميرانم        

  .بخوانيد خواهيد ديد دين بچه معنيست

                                                           
يش ميكنـد او دربـارة      خودفروش كاري را كه يك فروشنده براي تبليـغ كـالا          . ـ خودفروشي ، خودنمايي فزون و چشمگيرست      ١

  ـ و. براي آن مناسب است بكار مي برند» تن فروشي« اين واژه را اين روزها گاهي به غلط براي معنايي كه واژة . خود ميكند

 ٣٩

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


  احمد كسروي    پرسش و پاسخ

١ .  اسـت نكته اي را ميخواهم در اينجا با شما بگفتگو گزارم آنست كه ما ميگوييم دين زبان سپهر                
 از خود اينجهان بدسـت ميآيـد ، از خـود اينجهـان              معني اين جمله آنست كه دين آن حقايقيست كه        

  .فهميده ميشود
آن دانشها از خود اينجهان بدست . ورمادر اين باره مي توانم از دانشهاييكه شما خوانده ايد مثل بي

 رانده اند  يد سخن ـي زمين و خورش   ـله و كوپرنيكوس و نيوتون و ديگران كه از چگونگ         ـمثلاً گالي . آمده
آيا نه از خود اينجهـان      . .ولي آن حقايق از كجا بدست آمده؟      .  حقايق بسيار ارجداريست   گفته هاي آنها  

  آيـا آنـرا از كجـا       . ما اكنـون در اينجـا سـخن از گـردش زمـين بگـرد خورشـيد رانـديم                  . گرفته شده؟ 
  آيا نه آنست كـه دانـشمنداني هـوش گمـارده آنـرا از روي دليلهـايي از خـود اينجهـان                      . .فهميده اند؟ 

  !.ته اند؟درياف
٣ اييستهآميغ) ٢  كه از خود اينجهان بدسـت       شدر معني والاي  (دين  . دين نيز همين حال را دارد     

يك بنيادگزار دين آنچه مي گويد از خود اينجهان         . ميآيد كه بدستياري انديشه و خرد فهميده ميشود       
) طبيعت(بان سپهر دين ز « : اينست معني آنچه ميگوييم     . گرفته ، دليلهايش هم از خود اين جهانست       

  .»است
در . بـت پرسـتي چيـست؟     . يكروز گمراهي جهان بت پرستي بود     : براي روشني سخن مثل ميزنم      

  .ايران بيشتر مردم معني بت پرستي را هم ندانسته اند
را از يك سرچـشمه ندانـسته آنهـا را بهـم بـسته               بت پرستي آن بود كه كساني كارهاي اينجهان       

مثلاً باران كه مي بارد و سـنبل را         . در گردش اينجهان كارگر ميشماردند    نشناخته دستهاي بسياري را     
رگ مي بارد و آن سنبل را مي كوبد ، اين دو كار را بضد هـم شـناخته هـر يكـي را از                         گمي روياند و ت   

  .رگ ، خداي جدايي مي پنداشتندگ ديگري مي شماردند و براي هركدام از باران و تةسرچشم
 برپا سـاخته خـود را   ها از پندار خود پديد آورده براي هر يكي پرستشگاه       ن بسياري ااين بود خداي  

ايرانيان باستان خدايان بسياري از مهر و ناهيد و شهريور و ماننـد اينهـا از                . گرفتار آنها گردانيده بودند   
  .پندار خود پديد آورده هر روز به پرستش يكي از آنها مي پرداختند

:  برافراشت و با گمراهـي آنهـا بنبـرد برخاسـته چنـين گفـت          در برابر اينهاست كه زردشت سري     
 كه سنبل را كوفته تبـاه       گآن باران كه سنبل را مي روياند با آن تگر         . اينجهان يكدستگاه بيش نيست   

مي گرداند هر دو از يك دستگاهست ، خدا هم يكيست ، آهورامزداست ، و آنهم از اينجهان بيرونـست                    
  ).در آسمانهاست(

  

                                                           
١ طبيعت ـ و= ـ سپهر 

٢ عالي ـ و= ـ والا 
٣ حقيقت ـ و= ـ آميغ 
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اكنـون  . هاي آن پاكمرد همه راست بود و با همـين سـخنان ، او بنيـاد دينـي گزاشـت                   اين گفته   
بيگفتگوست كه از خود اينجهـان ،       . زردشت اين حقايق را از كجا فراگرفته بود؟       شت  م  يم ببين يميخواه

يكدستگاه بودن جهان حقيقتيست كه امـروز بيچـون و چـرا گرديـده و               . از خود اينجهان فراگرفته بود    
آن پاكمرد اين حقيقت را چند هزار سـال پـيش دريافتـه بـود و                . آنرا هرچه روشنتر ساخته اند    دانشها  

  .همين حال را داشت ديگر سخنان او. بمردم مي گفت
. ما در برابر آن ايستاده سخناني ميگـوييم       . چنانكه گفتيم امروز گمراهي بزرگ جهان ماديگريست      

: مي گوييم . آدمي را بپاي جانوران نتوان برد. ندگان نيست چهارپايان و درةآدمي مانند: مثلاً ميگوييم 
 .آدمي گذشته از سرشت جانوري داراي گوهري بنام روانست و اين گوهر او را از جانوران جدا ميگرداند

بلكه ميتواند . آدمي همچون جانوران نيست كه ناچار باشد در زندگاني نبرد و كشاكش كند     : ميگوييم  
خدا اين زمين .  آفريدگانستةآدمي برگزيد: مي گوييم . ن خود همدستي نمايدبجاي نبرد با همجنسا

 اينها حقايق بسيار ارجداريست كـه       .را بدست آدميان سپارده كه بيآرايند و بپيرايند و آبادش گردانند          
ولـي مـا ايـن حقـايق را از كجـا            .  مادي ميگوييم و با دليل روشن ميگـردانيم        ةبرابر پيروان فلسف   ما در 
  .بيگفتگوست كه از خود آدمي و از كارهايش ، و بدستياري فهم و خرد دريافته ايم. .ت آورده ايم؟بدس

 آموزاكهاي آن ، اكنون جاي پرسشـست كـه          ةاينست دين و اينست سرچشم    . بسخن دامنه ندهم  
ز اينها نه تنهـا بـا دانـشها ناسـازگار نيـست ، خـود يكرشـته ا                 . .اينها كجايش با دانشها ناسازگار است؟     

  .دانشهاست
ولـي  . اينها با دانشها ناسازگار نيست. ب ـ بسيار خشنود شدم كه اين توضيحات را از شما شنيدم 

اينها سخنان تازه ايست كه ما از شما مي شنويم          . گفتگو در آنست كه اين معني را بدين شما داده ايد          
ي بـا ايـن تفـسيري كـه شـما           مثلاً دين مـسيح   . .. دينها چنين بوده؟   ةو ايرادي هم نداريم ولي آيا هم      
  !.ميكنيد درست خواهد درآمد؟

اكنـون مـا سـخن از كارهـاي     . د ـ باين پرسش نيز پاسخي هست ، ولي من فرصت گفـتن نـدارم   
  .پس برويم بسر وحي كه شما پرسيديد. خودمان مي رانيم و شما هم بآن ايرادي نداريد

يغمبري فرشـته از آسـمان بيآيـد و از          وحي را در ميان مسلمانان باين معني گرفته اند كه بيك پ           
آن فرشته را نيز جبرئيـل ناميـده گفتـه انـد كـه گـاهي هـم              . سوي خدا دستورها آورد و پيامها رساند      

زمان كه مي آمـد   بلكه گفته اند هر.  با پيغمبر مي نشست ، گفتگو ميكرد. كلبي مي آمد ةحيبصورت دِ 
روضـه خوانهـا يـك    . ـ براي نوه هاي پيغمبر مي آورداز ميوه هاي بهشت ـ از سيب و انار و مانند آنها   

پرهاي او كه گاهي ميريخت دختر پيغمبر گرد آورده بالشي براي           : گام هم بالاتر گزارده اند و گفته اند         
. گاهيكه مي آمد در كارهاي خانه بدختر پيغمبر ياوري ميكرد         : گفته اند   . پسرهاي خود درست ميكرد   

ان فـي   « :  او را تكان داده و آواز راه انداخته لالايي براي او ميخوانـد               ةرحسين كه در گهواره بود گهوا     

اينهـا نمونـه هـايي از نافهميهـاي         .  اينهـا پنـدارهاي عاميانـه اسـت        ةولي هم ـ » .. نهرا من لبن     ةـالجن

  .آخوندهاست
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  : مثلاً در قرآن گفتـه شـده        . در زبان عربي آن چيزيست كه بدريافت كسي انداخته شود         » وحي« 
معنـايش آنكـه خـدا بـدريافت زنبـور عـسل            . »اوحي ربك الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتـا           و «

هيچگـاه خـدا بـه نـزد زنبـور عـسل جبرئيـل              . كه در كوهها خانه گيـرد     ) غريزه اي درو نهاد   (انداخت  
  . نفرستاده و پيامي باو نداده
ارده ايـم كـه بهمـان معنـي         را گـز  » هيـدن رْفَ« ما درفارسي بجاي آن واژه      . اين معني وحي است   
  .»تو گويي بمن فرهيده شد كه فلان كار را بكنم ، فلان سخن را بگويم« : انداختن بدل كسي است 

مقصود از وحي كه در دينها عنواني پيدا كرده اين بوده كه يكرشته حقايق ارجداري    : كوتاه سخن   
  رآن كه نام ـدر ق. شده ي انداخته ميبدريافت پيغمبر اسلام يا ديگر)  خداشناسي و زندگانيةدر زمين(

. معنايش اينست كه بدل تو انداختـه اسـت        . »فانه نزله علي قلبك   « : جبرئيل رفته است گفته ميشود      
  . ديگري در بيرون در قرآن رفته باشدةمن بياد ندارم كه سخني از ديده شدن جبرئيل يا فرشت

ايم كه گاهي درميان مردمان كسي بوده كه        از سوي ديگر ما اينرا بگفتگو گزارده روشن گردانيده          
تـو گـويي پـرده اي از جلـو چـشم او             .  بينـاتري ديـده    ةناگهان تكاني درو پديد آمده كه جهانرا با ديد        

برداشته شد كه حقايق زندگاني را آشكار مي بيند و بيپايي و زيانمنـدي گمراهيهـا در برابـر چـشم او                      
 و با گمراهيها نبرد آغاز كرده ، تكاني در خردها پديـد             هويدا بوده ، و اين كس چون بكوشش برخاسته        

آمده و خردمندان و پاكدلان گفته هاي او را همه راست شناخته با او هم آواز گرديده انـد و بدينـسان                      
  .جنبش پديد آمده است

چيزيست كه بوده است و هست و خواهد بود و خـود رازي از              . اين چيزيست كه تاريخ گواه آنست     
  آدميان كه در زندگاني هميشه رو به نيكوتري دارنـد و هميـشه در پيـشرفتند               . ر مي باشد  رازهاي سپه 

 برخاستن اينگونـه   ،يكي از وسائل آن نيكوتري و پيشرفت) همان پيشرفتي كه تمدن ناميده مي شود     (
  .كسانست كه ما برانگيختگان مي ناميم

 در همـين زمينـه در كتابهامـان         .در اين زمينه سخن بسيار است و همه را در اينجا نتـوان گفـت              
در اينجا گفتگو در آنست كه آيا اينها با دانـشها           ١.گفتگوهاي بسيار شده كه شما توانيد آنها را بخوانيد        

  .ما ناسازگاري درميانه نمي بينيم. .ناسازگار است؟
دي اگرچه مـن نمـي تـوانم بـاين زو    . ب ـ من نيز اقرار مي كنم كه اينها با دانشها ناسازگار نيست 

در همانحـال بايـد اذعـان       . چنانكه يادآوري كرديد بايد كتابهاتان بخـوانم      . بگفته هاي شما تسليم شوم    
ولي باز تكرار مي كنم كه اينهـا چيزهاييـست كـه    . كنم كه منافاتي در ميان اين مطالب با علوم نيست  

  .بدينهاي ديگر ربطي ندارد. شما مي گوييد
  . بوده و از ميان رفتهد ـ در دينهاي ديگر نيز حقيقت همين

  

                                                           
١ـ .»خدا با ماست«  از جمله در كتاب 

 ٤٢

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


  احمد كسروي    پرسش و پاسخ

در . . معجزات چه مي فرماييـد؟ ةدربار: ب ـ يك پرسش ديگري هست كه مي خواهم آنرا بپرسم  
مـثلاً در انجيـل     . تمام اديان براي انبياء معجزه ثابت مي كنند در حاليكـه علـوم نمـي توانـد پـذيرفت                  

ايـن قـضيه گذشـته از آنكـه         . حكايتهايي هست كه مسيح جنها را از دلهاي ديوانگان بيرون مي آورده           
   ديوانـه    كـه  زيرا اين معنايش آنست كه آدم     . كند با علم نيز منافيست     دروغست و تاريخ آنرا قبول نمي     

در همان انجيلها حكايتي هـست كـه        . است مي شود جن به تن او داخل مي گردد و اين بسيار مهمل            
در آنزمـان دولـت روم در اوج        . يخ اسـت  در حاليكه زمان مسيح زمـان تـار       .  مرده را زنده گردانيد    اعيس

. ي نيـست  كمرده زنده گردانيدن كار كوچ    . تمدن خود بود و فلسطين نيز جزو خاك روم بشمار ميرفت          
پـس  .  آن بتاريخها مـي افتـاد      ةاگر چنين داستاني رخ داده بود سراسر كشور روم بتكان مي آمد و آواز             

  .؟هچرا نيفتاد
چون خود شما دليل دروغ بودن آنها را ياد كرديد مـن  . ستد ـ جاي گفتگو نيست كه اينها دروغ 
  :ديگر موضوع را بسخن گزارم ١ةويمن ميخواهم ر. نيازي بسخن راندن در آن زمينه نمي بينم

اساسـاً معجـزه    !. من مي خواهم بگويم كسيكه براهنمايي گروهي برخاسته بمعجزه چه نياز دارد؟           
شما اگر ميخواهيد   : چيزيست بسيار روشن    .  در دست نتواند بود    بكار او ارتباط ندارد و نتيجه اي از آن        

 اگر ثابت كرديد مردان پاكدل خواهند پذيرفت   .حقايقي را بمردم بفهمانيد بايد آنرا با دليل ثابت كنيد         
و بياري شما خواهند برخاست و هيچگاه معجزه نخواهند خواست و اگر ثابت نكرديد نخواهند پذيرفت                

يك راهنماينده بايد كارهايش ارجدار و خردپذير باشد تا مردم بـاو            . زه هم بيآوريد  اگرچه بالفرض معج  
  !.؟معجزه چه ارتباط بكار او دارد. ..از معجزه چسودي تواند بود؟. پيروي نمايند

بتهـايي تراشـيده و سـاخته و در         . عرب گرفتار نادانيهاي پست بودند    . پيغمبر اسلام برخاست  مثلاً  
عشيره ها از هم جدا افتاده با يكـديگر هميـشه در         . ود را پابند آنها گردانيده بودند      كعبه گزارده خ   ةخان

پيغمبر با اين نادانيها بـه      . از نافهمي و سنگدلي دختران خود را زنده بگور ميگردانيدند         . كشاكش بودند 
   يـد چـرا  اينها را كه با دست خـود تراشـيده يـا سـاخته ا    : آن بتها را نشانداده مي گفت   . نبرد برخاست 
 ةدربـار !.  پرستـشند؟  ة چـه شايـست     ، اينها كه نه زياني بشما توانند رسانيد و نه سـودي          !. مي پرستيد؟ 

زيان پراكنـدگيها را بآنـان بـاز        !. آنها چه گناهي كرده اند كه زنده بگور ميگردانيد؟        : دختران مي گفت    
نها چيزهايي بدل من انداخته     من يكتن از شمايم ت    « :  خود ميگفت    ة اينها دربار  ةپس از هم  . مي نمود 
  .»مي شود

. همه از روي خرد بود. اينسخنان همه از روي دليل بود ـ چيزهايي بود كه دليلهايش پهلويش بود
مرداني مانند ابـوبكر و عمـر و علـي و           . از اينرو مردان پاكدل با خشنودي پذيرفتند و بياري او شتافتند          

مكه بود و در مدينه گروهي بيـاري او برخاسـتند و پيغمبـر را             او خود در    . گرفتند ديگران گرد او را فرا    
بشهر خود دعوت كردند ـ اين كارها شد بي آنكه كسي ازو معجزه بخواهد يا معجزه خواسـتن بيـادش    

  .بيفتد
                                                           

١  ظاهر ـ وصورت ،) = همچون مويه(ـ رويه 
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اما از اينسو در ايران سيد باب برخاست و بجاي همه چيز عربيهاي مغلوط را بهم مـي بافـت كـه                      
مي بـرد و    ) ري باشد ككه فرزند حسن عس   ( را   گاهي نام امام زمان   . د خورد دانسته نبود بچه درد خواه    

بهرحال بكمتـرين دردي چـاره      . او مي خواند و گاهي خودش دعوي امامزماني مي كرد         » باب« خود را   
  نميكرد و با هـيچ گمراهـي بنبـرد نمـي پرداخـت و تنهـا بـه ادعاهـاي رنگارنـگ و عربيهـاي مغلـوط                           

 چيزفهمان ازو دوري جستند و او كاري نتوانست و خود نيز كشته گرديـد ،                ةاين بود هم  . مي پرداخت 
سخنان او چندان مهمل و بيمعني بود كه بهاييها سالها كوشيده اند كه آنها را از هركجا كه هـست                    و  

  .بدست آورند و نابود سازند و زبان مردم را كوتاه گردانند
   بـاخرد  داد آيـا مـردان     هـم نـشان مـي     فرض كنيم معجزه شدني بود و سيد بـاب چنـد معجـزه              

ميتوانستند  آيا.. ادعاهاي رنگارنگ او را بپذيرند؟هميتوانستند فهم و خرد را بكنار گزارده و بخاطر معجز        
  !.آيا چنين كاري توانستي بود؟!. بپاس معجزه آن عربيهاي مغلوط بيمعني را سخن خدا باور كنند؟

  ايـن كارهـا شـده    « :  پيغمبـر اسـلام گفتيـد    ةا دربـار شـم . الف ـ من در اينجا اشكالي پيدا كردم 
  در حاليكه در نوشته هاي خودتان در جاهاي ديگـر نوشـته ايـد كـه             » ...بي آنكه كسي معجزه بخواهد      

مي آمدند و از پيغمبر اسلام معجزه مي طلبيدند و او در پاسخش مي گفت من نمي توانم و آيه هـايي                   
  .از قرآن گواه آورده ايد

ابوبكر و عمر و علي و سلمان و عمار و مانند اينها كه به پيغمبـر گرويدنـد و   . و راستستد ـ هر د 
ولـي  .  هيچيكي بيادش نيفتاد كه معجزه هـم هـست          ، بياري او برخاستند هيچيكي ازو معجزه نطلبيد      

 و ديگران كه مغزهاشـان آلـوده بـود و نمـي توانـستند بـآن پـاكمرد بگرونـد و در آن                       ايهوديان و نصار  
   ديگري پيش ميكشيدند و يكي از بهانه هاشـان همـين بـود كـه         ةششها ياوري كنند ، هر زمان بهان      كو

  در پاسـخ آنهـا بـود كـه پيغمبـر           ) ةـلولا انزل عليه آي ـ   . (پس چرا معجزه نشان نمي دهد؟     : مي گفتند   

  .اين چيزها كه شما ميخواهيد من توانا نمي باشم. من معجزه نتوانم: مي گفت 
 ـ        .  يهود است  ةداستان معجزه از يادگارهاي تود    اساساً اين      پيغمبـران خـود    ه  آنهـا بـوده انـد كـه ب

  .سپس هم مسلمانان و ديگران پيروي از آنها كرده اند. ها ساخته در كتابهاشان نوشته اند معجزه
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